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 در شادی مردم ایران و نیروھای صلح دوست جھان شریکیم!            

 ۵+١پیرامون تفاھم جمھوری اسلامی و کشورھای 
 

ه، پس از سال ھا مذاکره و بدنبال گفتگوھای فشرده چند ماه و چند روز گذشت ١+٥ھیئت نمایندگی جمھوری اسلامی و کشورھای 
تیر را برای توافق جامع  ١٠در رابطه با برنامه  ھسته ای جمھوری اسلامی بر سر "راه حل ھا" به تفاھم رسیدند و فرصت زمانی تا 

 تعیین کردند. نگارش متن توافق جامع از امروز شروع خواھد شد. 
دگی دو طرف برای رسیدن به تفاھم را ارج این تفاھم، گام مھمی برای رسیدن به توافق جامع است. ما تلاش بی وقفه ھیئت نماین

می گذاریم و امیدواریم با امضاء توافق جامع، تحریم ھای اقتصادی که بار آن بردوش مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان و بخش 
  تولیدی کشور سنگینی می کند، برداشته شود و از فشارھای اقتصادی بر روی مردم کاسته شود. 

ھسته ای برای مردم ایران و برای تامین منافع ملی کشور، امری سرنوشت ساز است. پروژه ھسته ای با تھدیدات توافق برسر پروژه 
نظامی، تحریم ھای اقتصادی و با تامین معاش گروه ھائی از مردم ما گره خورده بود. با حصول این توافق، خطر حمله نظامی به مراکز 

  کلان اقتصادی و وارد شدن ایران به جامعه جھانی باز خواھد شد.  ھسته ای رفع و راه برای بھبود شاخص ھای
در یک سال و نیم گذشته، دولت دست راستی اسرائیل، اکثریت جمھوری خواھان امریکا، تعدادی از سناتورھای دمکرات و برخی از 

ور و گروه ھائی که از تحریم کشورھای عربی از یکسو و از سوی دیگر فرماندھان سپاه و نیروھای راست افراطی در داخل کش
اقتصادی بیشترین بھره را گرفته اند، در امر مذاکرات کارشکنی  کردند. تفاھم به دست آمده، نشانگر ناکامی تلاش مخالفین توافق 

 ھسته ای است که منافع خود را در شکست مذاکرات می دیدند. 
  ...  

 ٢ادامه در صفحه 

 

  مسئله ملی، ضرورت ھا و لزامات   
 

جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق 
  اکثریت (داخل کشور) –ایران 

 ١۴صفحه 

  در اين شماره می خوانید:
  
   ٩صفحه                                                                     درنگی بر نتایج گفتگوھای لوزان -

   ١٢صفحه                                                                               درس وقایع سال گذشت -

   ١٧صفحه                                                                      اصغر بی نیازانرفیق در سوگ  -

 ١٩صفحه            کارگران پتروشیمی تبریز، علی قراداد موقت، برای افزایش دستمزد -

  ١٩صفحه                                                تمدید نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران -
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      دعوت به مشارکت در مباحث کنگره    

  (اکثریت) اطلاعیه برگزاری کنگره چھاردھم سازمان فداییان خلق ایران 

 مبارزان راه آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت خواھی!
سازمان ما به تشکیل کنگره چھاردھم نزدیک شده و قرار است بزودی با گرد آمدن نمایندگان کنگره، در باره موضوعات عمده برای فعالیت 

بحث پیرامون اوضاع سیاسی ایران و روندھای جاری در جاری خود تصمیم بگیرد. موضوعات زير در دستور کار کنگره نوبتی قرار دارند: 
منطقه و تدوین سیاست سازمان در مورد عمده مسایل مطروحه، بررسی روندھای تاکنونی پروژه وحدت چپ و سیر بعدی، رسیدگی به 

ھای  ون عملکرد ارگانتغییرات پیشنھادی در برنامه مصوب سازمان حول چالش ملی ـ قومی کشور، رسیدگی به قرارھای احتمالی پیرام
ای مسایل تشکیلاتی، و سرانجام انتخاب  مرکزی منتخب کنگره سیزدھم، تصمیم گیری نسبت به قرارھای واحده تنظیمی و نیز پاره

  ھای مدیریتی سازمان برای دوره آتی فعالیت. ارگان
ترقیخواه خواھیم بود و از نظرات و پیشنھادھای آنان در  در این کنگره میزبان مھمانانی از اپوزیسیون ایرانی و نمایندگانی از احزاب خارجی

مباحث کنگره برخوردار خواھیم شد. در این ھمایش، سمیناری با حضور دوستان کارشناس در موضوعات مربوط به روندھا و تحولات 
  سیاسی مھم منطقه نیز برگزار خواھد شد.

ھای مرکزی سازمان تھیه شده اند که بھمراه نقطه نظرھای  ایی توسط ارگانھ برای پیشبرد دستور کار پیشنھادی برای کنگره، پیش نویس
احتمالی نسبت به ھمین اسناد تدارک دیده شده، در اختیار کنگره قرار خواھند گرفت. ما اسناد   ھای بدیل معین راجع به مفاد آنان و طرح

دی، دمکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی دعوت می کنیم پیوست ھمین اطلاعیه را به آگاھی عموم می رسانیم و از دوستداران آزا
  تا در نقد و نظردھی نسبت به اسناد پیشنھادی به کنگره، مشارکت کنند.

   اسناد پیشنھادی برای کنگره چھاردھم:

  . در باره عمده مسایل جاری کشور١

  . پیرامون روندھای جديد در منطقه٢

زمان حول چالش ملی ـ قومی بر اساس استنتاجات از جمع بست گروه کار ملی ـ قومی سازمان. . پیشنھاد مبنی بر باز تنظیم برنامه سا٣
  جھت اطلاع خوانندگان جمع بست را ھم منتشر می کنیم.

  ھیئت تدارک کنگره چھاردم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

  )٢٠١٥مارس  ٢٥( ١٣٩٤پنجم فروردین ماه 

  Behruz.dabiri@gmail.com برای تماس:

 

   … در شادی مردم ایران
  ١ادامه از صفحه 

پیشبرد پروژه ھسته ای توسط جمھوری اسلامی و تاخیر در تصمیم گیری برای حل این معضل، ھزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل  
ای طلائی برای ساختن کشور و رشد اقتصادی از دست رفت و براثر نمود. در این مدت صدھا میلیارد دلار تلف شد، فرصت ھ

تحریم ھای بین المللی، خسارت جبران ناپذیری بر کشور وارد شد. تفاھم صورت گرفته فرصتی برای جمھوری اسلامی فراھم ساخته 
غیراقتصادی، سرمایه سوز،  است که در برنامه تولید انرژی ھسته ای تجدیدنظر کند. برنامه انرژی ھسته ای جمھوری اسلامی

ناایمن و بی چشم انداز است. ایران دارای منابع سرشار فسیلی است. لازم است که حکومت ایران یک برنامه تولید انرژی برپایه 
  تحقق تدریجی انرژی ھای تجدیدپذیر و پاک به جای انرژی ھای فسیلی و ھسته ای برای آینده طراحی کند. 

  ی جدیدی برای ایران در سطح بین المللی فراھم خواھد شد.با تفاھم حاصل شده، فضا
لازم است که حکومت به خصومت دیرینه با دولت امریکا خاتمه دھد، وارد گفتگوی مستقیم با دولت اوباما برای برقراری مناسبات 

در منطقه پر تنش ما پایان عادی بین دو کشور شود، دو دولت فلسطین و اسرائیل را به رسمیت شناسد، به سیاست توسعه طلبانه 
 دھد و از برقراری مناسبات دوستانه و سیاست ھمکاری در منطقه پیروی کند. 

، در شرایطی صورت گرفته است که در داخل کشور فضا به شدت امنیتی است. این ١+٥تفاھم بین جمھوری اسلامی و کشورھای 
با غرب به تفاھم و توافق برسد. ولی با کاھش فشار بین المللی، نگرانی وجود دارد که جمھوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود 

 به جای باز کردن فضای سیاسی، فضا را بیش از این تنگ تر کند. 
ما ضمن ھمراھی با شادی مردم، نسبت به خطر بسته تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی، ھشدار می دھیم و از نیروھای 

م که از فرصت فراھم آمده بھره گرفته و مبارزه برای به دست آوردن خواسته ھا، باز سیاسی و فعالین جنبش ھای مدنی می خواھی
  شدن فضای سیاسی و تامین آزادی ھای سیاسی و اجتماعی را منطبق با شرایط جدید سازماندھی کنند. 

ای آزادیخواه و صلح دوست ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تفاھم حاصله را به مردم ایران و نیروھ
جھان شادباش می گوید و امیدوار است که دو طرف مذاکرات بر تعھدات خود پای بند بمانند، به فشار نیروھای افراطی برای برھم 
زدن تفاھم تن ندھند، برای سایر موضوعات مورد اختلاف راه حل پیدا کنند، بر سر جزئیات به توافق برسند و در زمان تعیین شده 

 وافق جامع را امضاء کنند. ت
  
  

 ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) 
  
  ) ٢٠١٥آوریل  ٣( ٢٠١٥فروردین  ١٤
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 تفاھم لازم بود، اما کافی نیست!
 

مصاحبه سایت کارآنلاین با علی پورنقوی عضو ھیات سیاسی سازمان فداییان خلق ایران 
)(اکثریت   

رفیق پورنقوی از جمله 
است که بصورت دائم  یلگرانیتحل

موضوعات مربوط به پروژه ھسته 
ای در ایران را در سایت کارآنلاین 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دھد. 
این بار سایت کارآنلاین تصمیم 

پیرامون تفاھم ھسته ای  گرفت
 ايشانمصاحبه ای را با  در لوزان،

 انجام دھد که متن کامل مصاحبه
  .می شود تقديم خوانندگان سايت

 ---------------------  
رفیق پورنقوی، ارزیابی شما از  -

 تفاھم به دست آمده چیست؟

طبعاً می توان از زوایای مختلفی این 
تفاھم را ارزیابی کرد. به نظر من 
مھمترین زاویه این است که با این 
تفاھم فضای تھدید از بالای سر جامعۀ 
ما و سدّ سدیدی از جلوی ھرگونه 

ثبت، که در آیندۀ بلافصل این تحول م
جامعه متصور باشد، برداشته شده 
است. از ھمین زاویه من ھم به سھم 
خودم از تفاھم حاصله ابراز خشنودی 
می کنم و به مردم ایران و عموم صلح 

  خواھان تبریک می گویم.

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

توجه دارید که از برداشته شدن سد 
برای ھرگونه تحول مثبت حرف می 

نه از به وجود آمدن عوامل برای  زنم و
تحول. این تفاھم، صرف نظر از 
دشواریھائی که تا تبدیل شدن به یک 
توافق دارد، برای ھر تحول مثبتی در 
ایران لازم بود، اما مطلقاً کافی نیست. 
امروزه و از قبل این تصور در میان 
برخی لایه ھای جامعه وجود داشته 

لسحر است که گویا این تفاھم باطل ا
تمام گرفتاریھائی است که به جان 
جامعه افتاده اند. چنین نیست و دامن 
زدن به این برداشت می تواند، آن گاه 
که انتظارات غیر واقعی از آن تحقق 
نیابند، به میدانداری بلامنازع پوپولیسم 

  راست در ایران میدان دو باره بدھد.
زاویه دیگر ارزیابی، مضمون این تفاھم 

دانید که در بارۀ مضمون است. می 
این تفاھم سه "روایت" وجود دارند: 
روایت رسمی که در بیانیۀ ظریف و 

موگرینی منعکس است؛ و دو روایت متفاوت 
با آن، یکی از وزارت امور خارجه ایران و 
دیگری از وزارت امور خارجۀ امریکا. مقایسۀ 
این سه، من را به این نتیجه رسانده است 

امور خارجۀ امریکا به روایت  که روایت وزارت
رسمی به مراتب نزدیکتر است. تفاھم را در 

 -١رأس اصلی خلاصه کنیم: این تفاھم  ٣
محدودیتھای بسیاری را بر کم و کیف 
ظرفیتھای غنی سازی جمھوری اسلامی در 

رژیم  - ٢پانزده سال آتی می گذارد، -ده
نظارتی سنگینی را بر این محدودیتھا پیش 

تحریمھای مرتبط با پروندۀ  -٣و  بینی می کند
ھسته ای را به تدریج اما با ضرباھنگی 

  نسبتاً سریع از میان بر می دارد.
طبعاً مخالفان توافق با امریکا در درون 
جمھوری اسلامی از این وضع دستاویزی 
برای ادامۀ مخالفت شان خواھند ساخت. اما 
من شخصاً از این تفاھم استقبال می کنم. 

ای گذاشته شده بر ظرفیتھای محدودیتھ
غنی سازی چنان و چندان اند، که عقل 
سلیم را خیلی زود به دست کشیدن از کل 
برنامۀ غنی سازی رھنمون می سازند. امری 
که من بدبین نیستم با رفع فضای "حفظ آبرو" 
در درون حاکمیت و تا حدودی "عرق ملی" در 
درون جامعه، ھم در جامعه و ھم در حاکمیت 

  ن یابد.طنی
زاویۀ سوم ارزیابی، نقش این تفاھم در حل و 
فصل مناقشۀ یک و نیم دھه ای بر سر 
پروندۀ ھسته ای جمھوری اسلامی ایران 
است. اولاً نکاتی در درون این تفاھم که ھنوز 
باید تتمیم شوند، کم نیستند و به این منظور 
خاصه جمھوری اسلامی باید گامھای 

مخالفتھا برای یک توافق بلندتری بردارد. ثانیاً 
جامع ھنوز باقی و سنگین اند: در امریکا، در 
ایران، در اسرائیل، و ... اما توجه من به یک 
نکته جلب شده است و آن این که "ھرچه 
توافق نزدیکتر شده، مقاومت کمتر شده 
است". از این رو، البته با قید یک احتیاط 
عمومی، می توانم بگویم که این تفاھم در 

  ماه آینده به توافق منجر خواھد شد. ٣خلال 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
رفیق پور نقوی شما از مدتھا پیش در  -

یادداشت ھای سیاسی ک برای سایت 
کارآنلاین نوشتید، نسبت ب رسیدن ب 
ای  توافق بر سر مناقش ھست

بودید و این خوشبینی   خوشبین
ھموارە در تحلیل ھای شما منعکس 

موسوم ب "تفاھم  بود. انتشار بیانی
" را، ک پریشب توسط فدریکا  نام
موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف 
ای شد، چقدر در راستای  رسان

  ارزیابی ھاتان می دانید؟

من فوقاً تفاھم را در سه رأس اصلی آن 
خلاصه کرده ام: محدودیتھا بر برنامۀ ھسته 

این محدودیتھا، و ای ایران، نظام نظارت بر 
زمانبندی رفع تحریمھا. می توانم بگویم 
شِمائی که تفاھم اعلام شده به دست می 
دھد، بر شِمائی که در ھمان یادداشتھائی 

  که اشاره کردید، ترسیم شده انطباق دارد.
از چند سال پیش، و حداقل یک سال قبل از 
انتخابات ریاست جمھوری اسلامی در بھار 

لوم شده بود که طرفین دو سال پیش، مع
به نقطه  –ایران و امریکا  –اصلی مناقشه 

ای رسیده اند که اصطلاحاً به آن "نقطۀ 
  سرریز" می گویند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

نقطه ای که اولاً به ھر علت دیگر پیشروی 
ھیچ یک از طرفین علیه طرف دیگر ممکن 
نیست، ثانیاً طرفین متوجه این تعادل شده 

ادامۀ وضع موجود ھم مطلوب ھیچ  اند و ثالثاً 
یک از آنھا نیست. مادام که پیشروی برای 
یکی از طرفین ممکن باشد، یا آنھا متوجه 
تعادل نباشند، یا ادامۀ وضع موجود حداقل 
برای یکی از آنھا نامطلوب نباشد، ممکن 
است دم از مذاکره و مصالحه بزنند، اما 

 "ناشنوايانمذاکره شان به "گفتگوی میان 
  شباھت خواھد داشت. 

اما مناقشاتی که به نقطۀ سرریز می 
رسند، غالباً به توافق منجر خواھند شد؛ 
توافقی که الزاماً کف مطالبات ھر دو را تأمین 
می کند و مذاکره به اعتباری برای کم کردن 
فاصله میان کف و سقف مطالبۀ ھر طرف 
است. از این رو حتی با مسامحۀ بسیار می 

که مذاکره در مواردی که مناقشه توان گفت 
به نقطۀ سرریز رسیده باشد، از پیش روشن 
است که به توافق خواھد انجامید. باری، 

   ... دشواریھای امریکا در خاورمیانه،
  ١٨ادامه در صفحه 

  

فکر می کنم الان ھم یکی 
از وظایف ما این است که 
با حوصله ای قابل مقایسه 
با حوصلۀ آلمانیھا به مردم 
توضیح دھیم که غنی 
سازی نه تنھا حلال ھیچ 
مشکلی از ما نیست، بلکه 
در آینده نیز فقط منبع 
دشواری و بلعیدن امکانات 

 ما برای توسعه خواھد بود

ضای متأسفانه غلبۀ ف
رودرروئی، آن ھم با قدرت 
امریکا، مانع از تأمل جامعۀ ما 
به طور کلی بر این پرسش 
شده است که "جای انرژی 
ھسته ای در یک برنامۀ 
انرژیائی بلندمدت برای 
جامعۀ ایران کجاست؟" و 
جمھوری اسلامی ھم ابداً 
علاقه ای ندارد که به این 

 پرسش بپردازد

تمام عواملی که امریکا و 
ھوری اسلامی را به مذاکره جم

دو سالۀ اخیر برای یافتن راه حل 
کشاندند، باقی اند و حتی 
تشدید نیز شده اند. بنابراین نه 
تنھا ھیچ دلیلی وجود ندارد که با 
رسیدن به تفاھم، آنھا یک باره از 
رسیدن به توافق رو برگردانند، 
بلکه این تفاھم آنان را به توافق 

 نیز نزدیکتر کرده است



 

   
         

  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه  ٢٩  رهشما    

  ی و سیاست ھای ما . پروژه ھسته ا١
جمھوری اسلامی با پیشبرد پروژه 
ھسته ای، ھزینه سنگینی بر کشور ما 
تحمیل نمود و با مقاومت در مقابل 
خواست شفاف سازی پروژه توسط 

المللی انرژی  شورای حكام آژانس بین
اتمی، زمینه را برای احاله پرونده 

ای به شورای امنیت و تحريم ھای  ھسته
در این  ادی فراھم آورد.قلج کننده اقتص

مدت صدھا میلیارد دلار تلف شد، 
فرصت ھای طلائی برای ساختن کشور و 
رشد اقتصادی از دست رفت و بر اثر 
تحريم ھای بین المللی، خسارت 
جبران ناپذيری بر کشور آوار شد. ما 
ھمواره اعلام داشته ايم که اين حق ايران 
بوده و ھست که به تکنولوژی 

ی مقاصد صلح آمیز مجھز برا  ھسته ای
شود و در حوزه ھائی نظیر نیازمندی ھای 
پزشکی از امکانات کاربردی آن برخوردار 
گردد. اما سیاست ناظر و راھبردی پروژه 
ھسته ای و به ویژه اصرار بر غنی سازی 
اورانیوم در داخل کشور را مغاير مصالح و 
منافع ملی می دانیم. برای ايران تامین 

ت سوخت نیرو گاه ھای اورانیوم جھ
ھسته ای از کشورھای ديگر، ھم 

  اقتصادی است و ھم به سود منافع ملی.
دولت روحانی با سیاست رفتن به پای میز 
مذاکره و رسیدن به توافق با طرف مقابل، 
جایگزین دولت پیشین شد و ھیئت مذاکره 
کننده آن، پیگیرانه راه توافق با کشورھای 

را در پیش گرفت  و برداشتن تحريم ھا ٥+١
و در پای میز مذاکره نشست که مثبت و 
به سود منافع ملی بود. جدیت در مذاکره 
معطوف به توافق، تبديل فضای تقابل 
جھانی علیه ايران به فضای گفتگو و 
مذاکره، اقدامی مثبت به سود منافع ملی 
بود. با وجود اين تلاش ھا، شوربختانه ھنوز 

رفین حاصل تاکنون توافق جامعی بین ط
نشده و اختلافات بر سر موارد کلیدی 

نیروھائی در دو   ھم چنان پابرجا است.
طرف منافع خود را در شکست مذاکرات 
می بینند. دولت دست راستی اسرائیل، 
اکثريت جمھوری خواھان امريکا، تعدادی از 
سناتورھای دمکرات و برخی از کشورھای 

به  عربی به دولت اوباما فشار می آورند که
جای مذاکره با جمھوری اسلامی، بر 
میزان تحريم ھا بیافزايد تا جمھوری 
اسلامی برنامه ھسته ای خود را به شیوه 
لیبی کنار بگذارد. آن ھا در صورت کارساز 
نبودن تحريم ھا،  حل مسئله را در حمله 

  نظامی می بینند.

در ايران نیز راست افراطی، عده ای از 
رقبای سیاسی فرماندھان سپاه، برخی 

روحانی و گروه ھائی که از تحريم اقتصادی 
بیشترين بھره را گرفته اند، مخالف 
سرسخت روند مذاکرات جمھوری 

ھستند. آن ھا  ٥+١اسلامی و کشورھای 
دولت روحانی و ھیئت مذاکره کننده را به 
سازش با غرب متھم می کنند. در يک 
سال گذشته راست افراطی و جريان ھای 

را در   بیشترين کارشکنی ھا ھمسوی آن
روند مذاکرات کرده اند. اگرچه خوشبختانه 

   قادر نشده اند مذاکرات را متوقف کنند.
در طرف مقابل ھم زياده خواھی و 
پافشاری برعمده خواسته ھا، اصرار بر 
کاھش شديد تعداد سانتريفوژھا و ظرفیت 
غنی سازی و برداشتن تحريم ھای 

ه صورت اقتصادی بعد از توافق ب
ھا و  پله" تحریم پله  بندی" و لغو " "طبقه

بلاتصمیمی در لغو تحریم ھای شورای 
امنیت، مانع از کاھش دشواری ھای توافق 
بین دو طرف ھستند. حال آنکه روشن 
شدن تصمیم غرب در مورد لغو تحریم ھای 
شورای امنیت و اطمینان دادن به جمھوری 
 اسلامی برای کوتاھتر کردن زمان لغو
تحريم ھای امريکا و دولت ھای اروپائی، از 

  دشواری ھا خواھد کاست.
توافق برسر پروژه ھسته ای برای کشور 
ما، برای مردم ايران و برای تامین منافع 
ملی، امری سرنوشت ساز است. امروز 
بدرجاتی تامین معاش پاره ای از مردم با 
تحريم ھا گره خورده است. ھم از اين رو 

برای کشور ما فاجعه بار  شکست مذاکرات
خواھد بود و بی ثباتی و ناآرامی در منطقه 
را تشديد خواھد کرد. انعطاف ھر دو طرف 
برای توافق يک نیاز حیاتی است. خامنه ای 
در چگونگی تعامل دو طرف، نقش تعیین 
کننده دارد. اگر خامنه ای بخواھد برمواضع 
تا کنونی خود بايستد و سرسختی نشان 

بخواھد که با موضوع حیثیتی  دھد، اگر
برخورد کند، توافق حاصل نخواھد شد و 
مسئولیت اصلی شکست بر دوش او و 

    جمھوری اسلامی خواھد بود.
ما بر آنیم که با وجود تحولات منفی 
ماھھای اخیر در ساختار قدرت امریکا، 
امضای توافق نھایی در "فرصت باقی مانده" 

ظر ن دولت اوباما ھم چنان ممکن به
رسد. اما پس از آن محتمل است که  می

نیافتنی" و  چنین فرصتی به "رویایی دست
شاید ھم به "کابوسی دھشتناک" تبدیل 
شود. نبايد اجازه داد که اين فرصت طلائی 
برای توافق برسر پروژه ھسته ای از دست 

  برود.
ما با تحریم ھای اقتصادی که فشارھای 

رد، کمرشکن بر زندگی مردم وارد می آو
مخالفیم و ھمراه با مردم ايران و نیروھای 
ترقی خواه جھان می خواھیم که دو طرف، 
از خود انعطاف ضرور را در مذاکرات نشان 
دھند. شکست مذاکرات، نیروھای افراطی 
در ھر دو طرف را تقويت و تنش و خطرات 

  در منطقه را افزايش خواھد داد.

  سیاست ھای ما: 
و توافق میان سازمان ما از مذاکره  *

+  ١جمھوری اسلامی ایران و کشورھای 
که ناظر بر تامین منافع ملی ايران باشد،  ٥

  حمايت می کنیم.
ما برنامۀ ھسته ای جمھوری اسلامی * 

ایران ـ به عنوان برنامه ای برای تولید انرژی 
ـ را سرمایه سوز، ناایمن و بی چشم انداز 

  سند سیاسی
علیه ولايت فقیه، نظامی ـ امنیتی ھا و راست افراطی علیه 

 فساد حکومتی برای آزادی، دمکراسی، رفاه و عدال
 

می دانیم. ايران دارای منابع سرشار 
یلی است. پیشنھاد ما برای یک برنامه فس

تولید انرژی برای آينده، تحقق تدریجی 
انرژی ھای تجدیدپذیر و پاک به جای 

  انرژی ھای فسیلی و ھسته ای است.
ما خواھان لغو قرارداد ماه ھای اخیر  *

جمھوری اسلامی با روسیه، برای بسط 
برنامۀ اتمی ایران بمنظور تولید انرژی 

کارشناسان با توجه به  ھستیم. به گفته
منابع نفت و گاز، امکان تولید انرژی ھای پاک 
و زلزله خیز بودن مناطق مختلف کشور، 
راه اندازی نیروگاه ھای اتمی اقتصادی 

  نیست و می تواند فاجعه آفرين باشد.

  . دولت روحانی و سیاست ما ٢ 
حسن روحانی با وعده تغییر وضعیت 

شرکت کنندگان فاجعه بار کشور، رای اکثريت 
در انتخابات را کسب کرد و با پیروزی در 

گروه ھای وسیعی از مردم  انتخابات، امید
ھای خود مبنی بر برون رفت از  ايران به وعده

ھای خارجی و داخلی را جلب کرد.  بحران
روحانی و دولت او در زمینه حل معضل پروژه 
ھسته ای، مھار تورم و غلبه بر رکود 

ی اندک برداشته است اقتصادی گام ھائ
ولی او قادر نشده است که به اکثر 
وعده ھای انتخاباتیش جامه عمل بپوشاند. 
فضای سنگین امنیتی و فشار بر فعالین 
سیاسی و مدنی توسط ارگان ھای امنیتی 
ادامه دارد. زندانیان سیاسی ھم چنان در 
بندند و رھبران جنبش سبز در حصر. در 

طلاع رسانی زمینه نقض آزادی بیان و ا
تغییری به وجود نیآمده و جمھوری اسلامی 
در شمار "پنج زندان بزرگ جھان برای 

نگاران" قرار دارد و سازمان  روزنامه
گزارشگران بدون مرز، از رژيم ایران به عنوان 
یکی از دشمنان اینترنت در دنیا یاد کرده 
است. از زمان روی کار آمدن روحانی، 

   ه شده است.برمیزان اعدام ھا افزود
اين واقعیتی است که خامنه ای، نیروھای 
نظامی ـ امنیتی و راست افراطی ھمراه با 
مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در 
کار دولت روحانی مانع تراشی می کنند، اما 
دولت روحانی ھم در محدوده قدرتش برای 
برداشتن موانع، شکستن فضای امنیتی 

فرھنگی،  حاکم در حوزه سیاسی، مدنی و
برداشتن سانسور شديد بر رسانه ھا و 
تامین آزادی مبادله اطلاعات، مھار کردن 
يکه تازی ارگان ھای امنیتی، فراھم آوردن 
زمینه حضور نیروھای اصلاح  طلب و 
تحول طلب در صحنه سیاسی کشور، 
شکل گیری تشکل ھای دمکراتیک، 
سنديکاھای مستقل کارگری و سازمان ھای 

تنھا گام جدی و موثری  غیردولتی نه
برنداشته است، بلکه در مقابل اعدام ھا، 
پیگرد فعالین سیاسی و مدنی، آزادی 
زندانیان سیاسی و حصر رھبران جنبش 
سبز، تعطیلی روزنامه ھا، نقض خشن 
حقوق بشر که جملگی با موافقت ولی 
فقیه صورت می گیرند، سیاست سکوت 

  ... اختیار کرده است.
  ۵ادامه در صفحه 



 

  

  ٥  صفحه  ٢٩شماره      

  سند سیاسی ...
  ۴ادامه از صفحه 

تامین حقوق دولت روحانی در زمینه 
شھروندان و آزادی فعالیت احزاب، پیش 
نويس ھائی را ارائه داده است که به 
شدت مغاير حقوق بشر و آزادی فعالیت 

  احزاب بوده است.
ما از ھر اقدامی که دولت روحانی به 
سود منافع ملی، مصالح جامعه و 
روندھای دمکراتیک انجام دھد استقبال 

  می کنیم. 
سیاست ھای زيانبار،  ما منتقد اقدامات و

و نیز تمکین کردن روحانی در مقابل 
خامنه ای و راست افراطی ھستیم. ما 
به ویژه با سیاست ھای ضدکارگری 
دولت روحانی مخالفت داریم و برای 
جلوگیری از اجرای آنھا مبارزه می کنیم. 
ما از مطالبات مردم از حسن روحانی 
مبنی برای اجرای وعده ھای 

در مورد حقوق و  انتخاباتی اش
آزادی ھای مدنی مردم، باز کردن فضای 
سیاسی و فرھنگی، برداشتن موانع 
سازمان يابی کارگران، معلمان و ساير 
گروه ھای مزدبگیر و تامین خواسته ھای 
آن ھا، آزادی زندانیان سیاسی و 
برداشتن حصر آقایان موسوی و کروبی و 
خانم رھنورد حمایت کرده و بر آنھا پای 

   فشاريم.می
اگر روحانی بخواھد در پیشبرد 

ھای انتخاباتی خودش جدی باشد،  وعده
مسلماً برخوردھای کلامی او با راست 
افراطی و سپاه نمی توانند کافی باشند. 
لازم است که او از يکسو به اتخاذ 
سیاست ھمه جانبه عملی، مستمر و 
سنجیده ای نسبت به آن ھا روی بیآورد و 

نع سازمان يابی از سوی ديگر موا
گروه ھای اجتماعی و حضور آن ھا در 
حوزه مدنی و سیاسی را بردارد. در غیر 
اين  صورت دیری نخواھد پائید که 
نیروھای راست افراطی دولت اعتدال را 

  به فلج بکشانند.

. ولی فقیه، نظامی ـ امنیتی ھا و ٣ 
  راست افراطی

فقیه و  ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت
ابسته به آن مانع جدی در راه نھادھای و

سالاری و پیشرفت کشور  استقرار مردم
است. قدرت سیاسی عمدتا در دست 
علی خامنه ای، باند نظامی ـ امنیتی و 
راست افراطی متمرکز شده است. اين 
بلوک مانع اصلی تغییر سیاست ھای 

است.   کشور در عرصه داخلی و خارجی
 سمت اصلی مبارزه ما برپايه استراتژی
سیاسی سازمان، علیه اين بلوک و 
ساختار سیاسی مبتنی بر ولايت فقیه 

    است.

  . وضعیت اقتصادی کشور٤ 

روحانی برای مھار روندھای منفی در 
شاخص ھای کلان اقتصادی و سامان 
دادن به وضع آشفته اقتصاد کشور، تیم 
باتجربه و قوی انتخاب کرد. تیم اقتصادی 

را در پیش او ابتدا برنامه مھار تورم 
گرفت و با پیشبرد سیاست انقباضی و 
رعايت انضباط مالی، توانست از تورم 

  بکاھد. 

دولت روحانی در عین حال در افشاء 
مفاسد اقتصادی و پیاده کردن طرح 
سلامت گا م ھائی برداشته است. ولی 
بحران رکود ـ تورمی ھم چنان بر اقتصاد 
کشور حاکم است و تغییر محسوسی در 

ای کلان اقتصادی، در وضعیت شاخص ھ
بخش تولیدی، نرخ بیکاری و زندگی مردم 

  به ويژه کارگران ديده نمی شود.
دولت روحانی براين تصور بود که در طی 
چند ماه با غرب برسر پروژه ھسته ای به 
تواق می رسد، تحريم ھای اقتصادی 
برداشته می شود و زمینه برای 

ھم سروسامان دادن به اقتصاد کشور فرا
می گردد. اما تا کنون نه تنھا توافق حاصل 
نشده و تحريم ھا لغو نگرديده، بلکه قیمت 
نفت به شدت کاھش پیدا کرده که به 
نابسامانی ھای اقتصادی خواھد افزود. 
اقتصاد ايران رانتی است و به درآمد نفت 
وابسته است. کاھش درآمد نفت 
پیآمدھای ناگواری بر اقتصاد کشور خواھد 

  .داشت
دولت روحانی در عرصه اقتصادی با 
مشکلات فراوان روبرو است. مبتنی بر 
چنین واقعیتی این دولت برای تعدیل 
مشکلات و سروسامان دادن به اقتصاد 
کشور و غلبه بر بحران، در بخش ھائی 
سیاست ھای اقتصادی نئولیبرالی پیش 
برده است. دولت می خواھد بخشی از بار 

صادی را روی دوش برون رفت از رکود اقت
کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران 
بیاندازد. از اينرو ھم ھست که دولت و 
مجلس در صدد تغییر قانون کار به زيان 

    کارگران و به سود کارفرمايان برآمده اند.

بحران اقتصادی و فساد در جمھوری 
اسلامی ساختاری است و ریشه در 
ناھنجاری ھای متعدد اقتصادی و سیاسی 
دارد. در سال ھای گذشته وضعیت زندگی 
گروه ھای وسیعی از جامعه به ويژه 
کارگران و زحمتکشان رو به وخامت 
گرائیده و لايه ھای میانی جامعه مداوما 
تجزيه شده و گروه ھای وسیعی از آن ھا 
به سوی لايه ھای پائین جامعه سوق 

  يافته اند. 

این در حالی است که لايه نازکی از 
ه ثروت ھای افسانه ای دست پیدا جامعه ب

کرده و فاصله فقر و ثروت به شدت 
افزايش يافته و شکاف طبقاتی عمق 
بی سابقه ای پیدا کرده است. اکنون 
چشم اندازی برای برون رفت از بحران 
اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی طبقه 
کارگر، زحمتکشان و لايه ھای میانی ديده 

  نمی شود. 

اقتصادی با پائین  به گفته کارشناسان
آمدن قیمت نفت، تورم و بیکاری در 

  سال ھای آتی افزايش خواھد يافت.

به نظر ما غلبه بر بحران اقتصادی و از بین 
بردن فساد، نیازمند اتخاذ تصمیمات 
شجاعانه کلان سیاسی و اقتصادی 

ھای  است. در اين رابطه انجام رھیافت
  کوتاه مدت زير لازم است: 

ه ای و برداشته شدن حل بحران ھست
تحريم ھای اقتصادی بین المللی، تغییرات 

سازی  جدی در سیاست خارجی و عادی

متحده امریکا و تقویت  مناسبات با ایالات
المللی،  ھمکاری با دولت ھا و جامعۀ بین

برنامه ريزی برای کاستن از وابستگی اقتصاد 
کشور به درآمد نفت، برداشتن موانع در مقابل 

دی، کاھش نقش انحصاری بخش تولی
نھادھای رژیم در رشته ھای مختلف اقتصاد، 
اتخاذ سیاست ھای ضرور برای سوق دادن 
سرمايه ھا به سوی بخش تولیدی، جلب 
سرمايه ھای خارجی برای سرمايه گذاری در 
بخش ھای تولیدی با در نظرداشت تامین 
امنیت شغلی و رفاھی کارگران و منافع ملی، 

ستغلات (با خارج کردن بخش مھار بورژوازی م
مسکن از کالائی سرمایه ای و تجاری به 
کالائی مصرفی، جلوگیری از سوداگری 
بانک ھا در مستغلات، اخذ مالیات از 
مستغلات و جلوگیری از تغییر کاربری 
زمین ھای کشاورزی و باغات)، کاھش بودجه 
ارگان ھای نظامی، امنیتی ـ اطلاعاتی، 

کاھش و حذف بودجه  سازمان ھای تبلیغاتی،
اختصاصی به مراکز مذھبی، وادار کردن 
بخش ھای اقتصادی تحت مسئولیت ولی 
فقیه به پرداخت مالیات (بنیادھا، آستان قدس 

)، خلع ید روشمند از سپاه و بسیج ..رضوی .
ھای اقتصادی، قطع کمک به دولت  در فعالیت

اسد، حزب الله لبنان و ساير جريان ھای 
  اسلامی.

ارگران و زحمتکشان، معلمان و . ک٥ 
  پرستاران

تداوم رکود اقتصادی و تحريم ھای بین المللی، 
تعطیلی واحدھای تولیدی و کاھش ظرفیت 
تولیدی آن ھا، تورم و بیکاری دو رقمی، 
وضعیت فلاکت بار زندگی کارگران و 
زحمتکشان، کاھش مداوم سطح زندگی 
گروه ھای وسیعی از جامعه و سیاست ھای 

دی و ضد کارگری دولت روحانی اقتصا
زمینه ساز اعتراضات کارگری و خیزش ھای 

  اجتماعی است. 
اعتراضات و اعتصابات کارگری در حال 
گسترش ھستند. اما کارگران و مزدبگیران 
کشور به خاطر دارا نبودن سندیکاھای 
مستقل، قادر نیستند به طور سازمانیافته از 

ند و مطالبات و خواسته ھای خود دفاع کن
اجازه ندھند که دولت و سرمایه داران بار 
اصلی بحران اقتصادی را به روی دوش 

  کارگران و مزدبگیران منتقل سازند.
ما ھمبستگی خود را با مبارزات کارگران، 
زحمتکشان، معلمان و پرستاران و ساير 
مزدبگیران کشورمان اعلام می کنیم و از 
مطالبات و سازمان يابی آن ھا، تشکیل 

ندیکاھای مستقل، به رسمیت شناختن س
حق اعتصاب و حق انعقاد قراردادھای دسته 
جمعی برای کارگران و تضمین امنیت شغلی 

  و رفاھی آن ھا حمایت می کنیم.

  . انتخابات مجلس ٦ 

انتخابات مجلس شورا سال آتی برگزار 
می شود. اگر چه ھنوز نمی توان از آرایش 

روشنی  سیاسی در آستانه انتخابات تصور
داشت و از آن بگونه مشخصی سخن گفت، 
اما ما برآنیم که ضرورت تاثیرگذاری بر این 
انتخابات از جایگاه اپوزیسیونی و با حفظ 
موضع تاکید بر غیر دمکراتیک بودن انتخابات در 

  ... جمھوری اسلامی، 
  ۶ادامه در صفحه 

  

بر ولايت  یمبتن یساختار سیاس یدمکراتیک به جا یساختار سیاس یما خواھان جايگزين
 فقیه ھستیم

 



  
  

  ٦  صفحه  ١٨شماره      

قدرتمند جھانی   کشورھاى  طلبى و مخالف سلطه  جھانی  منافع ملی و ھمبستگى  ما مدافع
 ھستیم

  سند سیاسی ...
    ۵ادامه از صفحه 

می باید جھت دھنده امر سیاست ورزی 
برای نیروھای دمکراسی خواه باشد. ما 

انتخابات  بر شرکت فعال در کارزار
مجلس، بسیج نیرو برای لغو نظارت 
استصوابی و فاش کردن محدودیت ھای 
ضددموکراتیک انتخابات مورد نظر 

  جمھوری اسلامی تاکید داريم.
جمھوری اسلامی ھمانند حکومت ھای 
استبداد فردی با بحران جانشینی روبرو 
است. موضوعی که می تواند برای 

ه حکومت بحران زا باشد. با توجه ب
بیماری علی خامنه ای، تعیین جانشین 
او، معضل جدی جمھوری اسلامی 

  است.
تا کنون علائمی از حل اين معضل 
مشاھده نمی شود. در قانون اساسی 
انتخاب ولی فقیه برعھده مجلس خبرگان 
است. به ھمین خاطر انتخابات مجلس 
خبرگان آتی برای جمھوری اسلامی از 

اھمیت  جمله نظامی ـ امنیتی ھا حائز
است. اين احتمال وجود دارد که مجلس 
خبرگان به محل چالش روحانیت سنتی 
و نظامی ـ امنیتی ھا تبديل شود. منافع 
نظامی ـ امنیتی ھا در اين است که جای 
پای قوی در مجلس خبرگان داشته 
باشند تا کسی را در مقام ولی فقیه 

  بنشانند که تحت نفوذ آن ھا باشد.

اد در طی چند سال شعار انتخابات آز
گذشته بیش از پیش در صفوف نیروھای 
سیاسی رسوخ کرده است. انتخابات 
آزاد شعار فراگیر و پوش دھنده بخش 
بزرگی از نیروھای سیاسی مخالف و 
منتقد است که پیش شرط آن آزادی 
فعالیت احزاب سیاسی و تامین 
آزادی ھای مدنی و سیاسی است. ما 

، قضاوت بر برگزاری انتخابات آزاد
صندوق ھای رای و پذيرش رای آزادانه 
مردم پای می فشاريم. این رویکرد 
راھبردی و مطالبه محوری نیروی 
دمکراسی خواه را، می توان و باید بر 
بستر و فضای انتخاباتی مجلس 

  اسلامی آتی ھر چه بیشتر پی گرفت.

  . وضعیت سیاسی کشور٧
کشور ما با بحران ھا و مشکلات متعددی 

و است: بحران اقتصادی، بحران روبر
واحدھای تولیدی، تداوم تحريم ھا، تورم، 
فقر فزاينده، بیکاری گسترده، وضعیت 
فلاکت بار کارگران و زحمتکشان و فعال 
شدن شکاف ھای اجتماعی. از سوی 
ديگر کشاکش ھا در بالا ادامه دارد و 

    جابجائی در راس قدرت منتفی نیست.
ا فرا گرفته فساد سراپای رژيم حاکم ر

است و رژيم عمدتا با تکیه به سرکوب، 
اقلیت جامعه و پول نفت به سلطه 
سیاسی خود ادامه می دھد. قیمت 
نفت به شدت کاھش يافته و اقتصاد 
کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده 

  است.
از سوی ديگر پتانسیل اعتراضی جامعه 
بالا است و جنبش اعتراضی زنده و به 

برای برآمدھای سیاسی و  دنبال فرصت
اجتماعی است. در اين وضعیت 

سیاسی اعتراضات می تواند پاگیرد، 
گسترش يابد، با کشاکش ھا و جابجائی 
قدرت درآمیزد و رژيم را زير ضرب ببرد. لازم 
است نسبت به تکانه احتمالی در صحنه 
   سیاسی و اجتماعی حساس بود و

جنبش ھای اجتماعی به ويژه جنبش 
را برای تحولات سیاسی و  اعتراضی

   اجتماعی تقويت کرد.

  . اپوزيسیون ٨ 
در جريان جنبش سبز نیروھای جديدی به 
صفوف منتقدين و مخالفین جمھوری 
اسلامی پیوستند. با شکل گیری جنبش 
سبز، صفوف منتقدين و مخالفین رنگارنگ تر 
و متنوع تر گرديد، از فاصله بین نیروھای 

کشور کاسته سیاسی داخل و خارج از 
شد و گفتگو و ھمکاری بین بخشی از 
نیروھای جنبش سبز شکل گرفت. اما 
ھمکاری بین نیروھای اپوزيسیون سکولار و 
دمکرات تضعیف شده و تلاش ھای پراکنده 
ھم، چندان ثمربخش نبوده است. 
پراکندگی نیروھای منتقد و مخالف، از 
میزان تاثیرگذاری آن برصحنه سیاسی 

  ست.کشور کاسته ا
سیاست اتحادھای ما، ھمکاری و اتحاد 
نیروھای جمھوری خواه دموکرات و سکولار 
و گفتگو و ھمکاری بین نیروھای درون 

  جنبش سبز است.

  . مطالبات و سیاست ھا٩ 
جمھوری اسلامی از رکوردداران اعدام در  -

سطح جھانی است. از انتخابات رياست 
جمھوری به اين سو بر میزان اعدام ھا 

وده شده است. ما ضمن دفاع از لغو افز
اعدام، از "کمپین لغو گام به گام اعدام" 

  حمايت می کنیم.
ما خواھان آزادی کلیه زندانیان سیاسی    -

و رفع "حصر" خانم زھرا رھنورد و آقایان 
میرحسین موسوی و مھدی کروبی 

  ھستیم.

جمھوری اسلامی مظھر تبعیض علیه  -
زن، تبعیض زنان است. ما علیه قوانین ضد

جنسیتی و فرھنگ مردسالاری و برای 
تأمین برابرحقوقی زنان با مردان مبارزه می 

  کنیم و پشتیبان جنبش زنان ایم.

از نگاه ما جنبش سبز، زنده و تاثیرگذار در   -
صحنه سیاسی کشور است. اين جنبش 
رنگارنگ است و در آن طیف ھای گوناگون 
با گرایش ھای مختلف فکری ـ سیاسی 

ور دارند. ما به عنوان سازمانی که حض
خواھان استقرار جمھوری دموکراتیک و 
سکولار در کشور است، خود را جزو اين 
جنبش می دانیم و از آن دفاع کرده و برای 
تداوم، گسترش و پیروزی آن تلاش 

  می کنیم.

ما اعدام فعالان ملی ـ قومی و فشار بر   -
آن ھا را محکوم و از حقوق ملی ـ قومی 

بر اھمیت   فاع می کنیم. ما در اين رابطهد
مبارزه مدنی و مسالمت آمیز و نقش 

  نھادھای مدنی در آن تاکید داریم.

علیرغم برخی اقدامات، ھنوز فضای آزاد   -
به دانشگاه ھای کشور برنگشته است. 
دانشگاه و جنبش دانشجوئی خار چشم 
مستبدين است. ما از جنبش دانشجوئی و 

برای تامین آزادی و استقرار  از مبارزات آنھا
دمکراسی در کشور، از استقلال 
دانشگاه ھا، باز شدن فضا برای فعالیت ھای 
صنفی و سیاسی در دانشگاه ھا و تشکیل 
نھادھای صنفی و مدنی، پشتیبانی 
می کنیم و خواھان آزادی دانشجويان دربند 

  ايم.

جمھوری اسلامی زندان روزنامه نگاران   -
گاران به خاطر اطلاع رسانی، است. روزنامه ن

در معرض تعرضات حکومتی قرار دارند. ما 
خواھان تامین و تضمین آزادی قلم، بیان، 
اندیشه، مطبوعات و گردش آزادانه اطلاعات 
ايم و از مبارزه روزنامه نگاران علیه سانسور و 
از آزادی نويسندگان و ھنرمندان در تولیدات 

   م.فکری، ادبی و ھنری دفاع می کنی

فساد در رژيم استبدادی ايران ساختاری   -
است و گاه گوشه ھائی از آن به رسانه ھا 
راه می يابد. امروز افشای فساد حکومتی با 
مبارزه علیه استبداد پیوند خورده است. ما بر 
مبارزه علیه فساد حکومتی از جمله فساد 
اقتصادی تاکید داريم. مبارزه علیه فساد 

فعالیت ھای اقتصادی، نیازمند شفاف سازی 
رسانه ھای آزاد و فراھم آوردن امکان نظارت 

ھا، مجامع صنفی و  ھا و اتحادیه رسانه
ھای  سازمان ھای غیردولتی بر فعالیت

  اقتصادی حکومت و مسئولان آن است.

وضعیت محیط زيست، فاجعه بار است. ما   -
خواھان اقدامات ھمه جانبه و اختصاص 

یط زيست ايم. بودجه ضرور برای حفظ مح
لازم است استراتژی صنعتی کشور تغییر پیدا 
کند، با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات 
ضرور جلوی نابودی جنگل ھا و مراتع، خشک 
شدن تالاب ھا و درياچه ھا گرفته شود، برای 
حل معضل ريزگردھا بودجه لازم اختصاص 
داده شود و استفاده بھینه از انرژی و کاھش 

اد آلوده زا و بر پایه استانداردھای پخش مو
  زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

وضعیت میلیون ھا مھاجر افغان در ایران   -
بسیار نگران کننده است: اخراج اجباری، آزار 
و اذيت، جداسازی کودکان از 

ھایشان، اعدام افغان ھا، بازداشت  خانواده
اجباری آن ھا بدون این که جرمی مرتکب 

ده باشند. ما خواھان توقف بدرفتاری با ش
مھاجران افغان از سوی حکومت ایران ايم و از 
حکومت افغانستان می خواھیم برای تامین 
حقوق افغان ھا با حکومت ایران به مذاکره 

  بنشیند.

زندگی گروه ھای وسیعی از جامعه و به   -
ويژه کارگران، مزدبگیران، پرستاران و 

ان اقتصادی و بازنشستگان براثر بحر
سیاست ھای حکومت مداوماً رو به وخامت 
می گذارد. ما خواستار توسعه کارآفرینی و 
اتخاذ سیاست ھای مالیاتی در جھت تامین 
منافع طبقات پائین جامعه، افزایش مناسب 
دستمزد کارگران و مزدبگیران و حقوق 
معلمان و پرستاران و ديگر مزدبگیران، 

، مشخص کردن بالابردن قدرت خرید آنان
گروه ھای ھدف و اختصاص يارانه ھا به آن ھا 
و نیز ایجاد نظام جامع و فراگیر تأمین 

  اجتماعی ھستیم.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق 
 ایران (اکثریت)



                
  
  
  

  ٧  صفحه   ٢٩شماره     

 ممکن است، اگر متحداً تلاش کنیم »جھانی دیگر، جھانی بھتر«
 

سیمای منطقه خاورمیانه را قبل از 
فروپاشی اردوگاه شرق، عمدتا مبارزات 
ضداستعماری، ناسیونالیسم، ناصريسم و 
بعثیسم، حضور فعال چپ و نزديکی به 
اردوگاه شرق و چالش و جنگ میان 

و و از سوی اعراب و اسرائیل از يک س
ديگر حکومت ھای متحد غرب، ترسیم 
می کرد. امروز اما روندھای گوناگون، 
متضاد و در مواردی متفاوت از دھه ھای 
قبل در خاورمیانه در جريان اند. 
پارامترھای متعددی در خاورمیانه وارد 
شده اند که بر اثر آن ھا وضعیت در 
خاورمیانه به شدت پیچیده شده و 

ولات را بسیار مشکل ارزيابی از تح
ساخته است. از جمله: دخالت نظامی 
غرب در عراق، افغانستان و لیبی و 
پیآمدھای ناگوار آن، تغییر سیاست امريکا 
در خاورمیانه در دوره اوباما، شعله ور 
شدن جنگ ھای داخلی و دخالت 
قدرت ھای جھانی و منطقه  در آن ھا، 
شکل گیری قدرت ھای منطقه ای، چالش 

گ ھای نیابتی بین جمھوری و جن
اسلامی و عربستان سعودی، تداوم 
حیات حکومت ھای ديکتاتوری، بھار عربی 
و رشد گرايش دمکراتیک، پديد آمدن 
بنیادگرائی سنی و قدرت گیری آن، 
شکاف سنی ـ شیعی، شکاف سنت و 
مدرنیته، مبارزه بین افراطی گری اسلامی 
و سکولاريسم، رقابت بین بنیادگرائی 

می و اسلام میانه رو، شکاف ھای اسلا
ملی ـ قومی، چالش بین نیروھای چپ و 
دمکرات، اسلام گرايان میانه رو، 
اسلام گرايان افراطی و نظامیان، نفت و 
کاھش قیمت آن، فقر و بیکاری و تعمیق 
شکاف طبقاتی در اکثر کشورھای 
منطقه. در خاورمیانه شکاف ھای 
 اجتماعی انباشته شده  و در وضعیت
انفجاری قرار دارند. خاورمیانه در حال 
حاضر دوره ای از بی ثباتی، خشونت و 
جنگ داخلی را می گذراند و با آينده 

  مبھمی روبرو است.

  روندھای عمومی در خاورمیانه 
سیاست دولت بوش برای شکل دادن  *

خاورمیانه بزرگ و تحمیل نظم امريکائی 
برآن شکست خورد و با روی کارآمدن 

وباما به کنار گذاشته شد.  دولت دولت ا
اوباما نیروھای نظامی امريکا را از عراق و 
افغانستان بیرون کشید. پیآمدھای 
لشکرکشی نظامی،بروز جنگ داخلی و 
بسترسازی برای شکل گیری و تقويت 
بنیادگرائی اسلامی از جمله داعش بود. 
حمله به عراق، افغانستان و لیبی نشان 

غرب می تواند داد که نیروی نظامی 
پیروزی ھای زود ھنگام و سريعی داشته 
باشد اما نمی تواند نظام سیاسی 

  باثباتی را به وجود آورد.

جابجائی قدرت در سطح جھانی در  *
حال شکل گیری است. اقتصاد چین به 
دومین اقتصاد جھان فراروئیده است. چین 
قدرتی است که امريکا را به عنوان قدرت 

کشیده است. اتحاديه  اول جھان به چالش
اروپا پا به حیات گذاشته و به عنوان يک 
قطب در معادلات جھانی مطرح است. 
کشاکش بین روسیه و غرب در حال تجديد 
حیات است. پوتین حاضر نیست به 
سیاست توسعه طلبانه غرب و تنگ تر کردن 
حلقه محاصره روسیه توسط غرب تن دھد. 

ف شده اقتدار امريکا در سطح جھانی تضعی
است. اما امريکا به جھت قدرت نظامی 
ھنوز با فاصله زيادی از کشورھای ديگر قرار 
دارد و بر ھمین پايه و با بھره گیری از نفوذ 
خود در تعداد زيادی از کشورھا و امکانات 
بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، 
تلاش می کند موقعیت برتر خود را ھم چنان 

  حفظ کند.

تراتژی امنیت ملی امريکا نشان سند اس *
می دھد که اساس نگاه دولت اوباما نسبت 
به امنیت ملی امريکا تغییر کرده است. در 
اين سند آمده است که اساس امنیت ملی 
امريکا، قدرت اقتصادی آن است و صرفا 
مبتنی بر قدرت نظامی نیست. به بیان 
ديگر نظر دولت اوباما اين است که قدرت 

تامین امنیت ملی مھمتر از  اقتصادی در
امنیت نظامی است. حال آنکه دولت بوش 
قدرت نظامی را مھم تر از قدرت اقتصادی 
می دانست. يکی از پیآمدھای منطقی اين 
نگرش و باور، توجه بیشتر به مناطقی 
است که به تقويت قدرت اقتصادی امريکا 
در سال ھای پیش رو کمک کند و بھترين 

منطقه آسیا ـ پاسفیک  گزينه در اين مورد
درصد تجارت  ٤٠است که به گفته سند 

  جھانی را در اختیار دارد.

سند استراتژی امنیت ملی امريکا،  *
حاکی از آن است که مرکز ثقل استراتژی 
امريکا از خاورمیانه به آسیا منتقل شده 
است. به بیان ديگر اولويت اول سیاست 

باما امريکا در سطح جھان در دوره باراک او
تغییر کرده و از خاورمیانه به آسیای جنوب 
شرقی منتقل شده است. امروز سیاست 
امريکا، "آسیا محور" (شرق دور) است و 
براين مبنی امريکا می خواھد ھر چه بیشتر 
توان و قدرت خود را در شرق آسیا متمرکز 

  کند. 

به دلايل مختلف از جمله بالا رفتن توان  *
ا و دستیابی به استخراج نفت در امريک

تکنولوژی جديد و افزايش کاربرد انرژی ھای 
پاک، اھمیت استراتژيک نفت به مثابه 
انرژی فسیلی رو به کاھش گذاشته است. 
نفت در دھه ھای قبل و به ويژه در دوره 
جنگ سرد، به مثابه اھرم مھمی در 

  معادلات ژئوپولتیک بود.

به جھت کاھش اھمیت استراتژيک نفت  *
و از سوی ديگر تغییر اولويت اول  از يکسو

در سیاست جھانی امريکا، خاورمیانه 
موقعیت سابق خود را تا حدی از دست 
داده است. با اين ھمه منابع انرژی 
خاورمیانه ھنوز ھم اھمیت استراتژيک 

امريکا نمی خواھد از آن چشم    دارند و
بپوشد. نقش امريکا در حال حاضر در 

نقش ديگر  معادلات سیاسی منطقه از
بازيگران مھمتر است. امريکا پس از 
تجربه ھای تلخ و پرھزينه در عراق و 
افغانستان، نمی خواھد بار ديگر نیروی 
زمینی خود را در خاورمیانه درگیر کند. ولی 
می خواھد نفوذ خود را حفظ و از "منافع 
خود" دفاع کند. کشاکش برای پرکردن خلاء 

ست جھانی ناشی از تغییر اولويت در سیا
امريکا، بین برخی دولت ھای اروپائی، 
دولت ھای قدرتمند منطقه و چین جريان 

   دارد.

چالش ايران و عربستان، جنگ شیعی  

  و سنی

امريکا با سرنگونی صدام و طالبان دو  *
دشمن جمھوری اسلامی را که در 
ھمسايگی ايران قرار داشتند، از میان 

مند برداشت و زمینه را برای حضور قدرت
رژيم ايران در منطقه فراھم آورد. قدرت 
گیری شیعیان در عراق برای جمھوری 
اسلامی آغاز فصلی نو در خاورمیانه و تغییر 
موازنه قدرت بود. دیگر نه تنھا در کابل و 
بغداد خبری از دشمنان متخاصم جمھوری 
اسلامی نبود، بلکه در آنھا متحدان و 

دند. نزدیکان دیروزی ایران به قدرت رسی
جمھوری اسلامی با روی کار آمدن دولت 
شیعی در عراق، به يک قدرت پرنفوذ در 
عراق تبديل گرديد که در معادلات سیاسی 
آن کشور نقش موثر ايفاء می کند. اين 
تغییرات و با توجه به نفوذ گسترده ايران در 
لبنان و در سوریه تحت رھبری بشار اسد، 
 موجب افزایش شدید اعتماد به نفس

  جمھوری اسلامی شده است.

جمھوری اسلامی با توجه به نفوذش در * 
عراق، سوريه، لبنان، يمن و فلسطین و با 
در نظرداشت توان نظامی آن، به قدرت 
منطقه ای تبديل شده است. جمھوری 
اسلامی پايه گسترش نفوذ خود را عمدتا بر 
شیعه گری و شیعیان و دشمنی با اسرائیل 

ھا و جريان ھای شیعی گذاشته و از دولت 
مخالف اسرائیل در کشورھای مختلف 

  حمايت ھمه جانبه می کند.

گسترش نفوذ جمھوری اسلامی در  *
منطقه از جمله در عراق و شکل گیری ھلال 
شیعه، کشورھای عربی و به ويژه 
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و 
شیخ نشین ھا را به شدت نگران کرده و بین 

می و اين کشورھا رقابت و جمھوری اسلا
  چالش شديدی در منطقه پديد آمده است.

جمھوری اسلامی و عربستان سعودی  *
ھای  ھای گشوده و میدان انبوھی از پرونده

خصومت دارند. عراق، سوریه، لبنان، 
بحرین، یمن، سودان، افغانستان و 
فلسطین که ھرکدام درجاتی و به 

ه ھای متفاوت در چند سال اخیر ب شکل
عرصه تقابل و رویارویی میان دو دولت تبدیل 

  اند. شده
 ...  

  ٨ادامه در صفحه 
  

روندھای جديد در خاورمیانه: بنیادگرائی  ونسند سیاسی پیرام
 اسلامی، خطر عمده در منطقه



  

  ٨ صفحه   ٢٩شماره      

  سند سیاسی پیرامون ...
  ٧ادامه از صفحه 

رویاروئی عمیق در جھان اسلام میان دو  *
جريان اصلی اسلامی ـ سنی و شیعی ـ 
پديد آمده است. سنی ھا در اکثریت 

ا درصد جامعه عرب ر ٧٠ھستند و بیش از 
تشکیل می دھند، برخی از اھل تسنن بر 
اين باورند که خطر تروريسم برای آن ھا 
کمتر از خطر شیعیان است. تنھا کشور 
بزرگ تشیع، ایران است که در واقع عرب 
نیست. در جھان عرب، شیعیان تقریباً در 
ھمه جا پراکنده اند. چالش بین جمھوری 
اسلامی و عربستان با روياروئی شیعی و 

پیوند خورده است. جمھوری  سنی
اسلامی نفوذ خود را در بین شیعه ھا 
گسترش می دھد و عربستان با تقويت 
سنی ھا می خواھد در مقابل گسترش نفوذ 

  جمھوری اسلامی سد ايجاد کند.

عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه،  *
لبنان، يمن، بحرین و عربستان سعودی به 

ل ھای مذھبی و قومی تبدی محل جنگ
دار منطقه به نزاع  ھای ریشه اند. نزاع شده

تشیع و تسنن تبديل شده است. اين 
ای نوین و بسیار خطرناک است.  پدیده

ھا  معنی آن تعریف مناطق نفوذ دولت
ھا و مذاھب است که در  براساس فرقه

  خورد. گذشته در منطقه کمتر به چشم می

  بنیادگرائی اسلامی  

ھای  در گروهامروز بنیادگرایی اسلامی  *
جھادی از پاکستان، افغانستان و سوریه 
گرفته تا عراق، سوريه، یمن، مصر و نیجریه 

است. داعش   چتر خود را باز کرده
قدرت مندترين گروه جھادی است. گروه ھای 
جھادی به جنايات بی سابقه ای در نیجريه، 
پاکستان، عراق و سوريه دست زده اند. 

  در پاریس،» دوشارلی اب»  کشتار در نشریه
نشان داد که گروه ھای جھادی حالا در قلب 
شھرھای آرام اروپا، قادر به ترور ھستند و 

نیست.   خاورمیانه  خطر آن ھا تنھا محدود به
   یک خطر جھانی است.

کشورھای غربی و به ويژه امريکا سھم  *
قابل توجھی در شکل دادن و تقویت 

 ٨٠ه گروه ھای جھادی داشتند. آن ھا در دھ
با کمک به جھادگرایان در افغانستان، 
توانستند به اتحاد شوروی شکست 
استراتژیک وارد آورند. اين امر در لیبی و 
سوريه ھم بدرجاتی تکرار شد. غرب در 
مبارزه با کمونیسم و برای از پادر آوردن 
شوروی، دست در دست بنیادگرايان 
اسلامی گذاشت. اين سیاست پیآمدھای 

برای منطقه داشته و زمینه را فاجعه باری 
برای رشد القاعده، داعش و ساير گروه ھای 

  بنیادگرای اسلامی فراھم آورده است.

*عربستان سعودی بزرگترين خاستگاه 
گروه ھای اسلامی افراطی و تروريستی 
است. عربستان، قطر و شماری از 
میلیاردھای عرب با حمايت ھای بی دريغ 

ر گروه ھای مالی شان راه را برای ظھو
افراطی در مدارس و مراکز مذھبی در 
سراسر جھان به ويژه در پاکستان مھیا 
کرده اند. عربستان سیاست دوگانه در قبال 
گروه ھای افراطی دنبال می کند. سرکوب 
آن ھا در داخل عربستان و حمايت آشکار و 
ناآشکار از آن ھا برای مقابله با شیعیان و 

می در جاه طلبی ھای جمھوری اسلا

  منطقه.

جمھوری اسلامی در اشاعه و تقويت  *
اسلام سیاسی و حکومت مبتنی بر تلفیق 
دين و دولت، نقش برجسته ای در منطقه 
دارد. با انقلاب اسلامی حکومت دينی از يک 
نظريه فراتر رفت و به يک واقعیت پیوست. از 
دل انقلاب بھمن حکومتی بیرون آمد که 

واست به ادعای جھانی داشت و می خ
بیرون از مرزھای ايران فرارويد و اسلام و 

در پرتو اين   انقلاب اسلامی را صادر کند.
نگاه، جمھوری اسلامی در لبنان حزب الله را 
شکل داد، اقدامات تروريستی را 
سازماندھی نمود و کمک ھای شايانی در 
اختیار گروه ھای اسلامی قرار داد. جمھوری 

اصلی رشد اسلامی يکی از پايه ھای 
  افراط گرائی اسلامی در منطقه است.

عراق، سوريه، يمن، پاکستان، لیبی و  *
افغانستان کانون گروه ھای بنیادگرای 
اسلامی است. جنگ داخلی در سوريه و 
حمله نظامی به عراق بستر مساعدی برای 
بنیادگرايان فراھم آورد. امريکا با حمله 

کم کردن نظام حا نظامی به عراق و سرنگون
خیز  بر این کشور، آن را به سرزمینی حاصل

برای رشد انواع و اقسام بنیادگرائی 
  اسلامی ساخت.

داعش افراطی ترين و بی رحم ترين گروه  *
جھاد اسلامی است و ھدفش برپائی 
"امارات اسلامی" و "رھائی از فرھنگ غرب" 
است. برای داعش خشونت حرف اول را 

صلی ترين می زند و نمايش عريان خشونت ا
ابزار ادامه فعالیت آن است. داعش با کاربرد 
واژه شام که منطقه گسترده ای از 
کشورھای عربی و اسرائیل را شامل 
می شود، به قلمرو خلافت بنی عباس اشاره 
دارد. "امارات اسلامی" به معنی بازگشت به 
قلمرو و دوران اقتدار خلافت عباسیان است. 

ن ارتش داعش با تصرف سلاح ھای مدر
متواری عراق و با صدھا میلیون دلار به 
غنیمت گرفته از بانک ھا، بر توان خود افزوده 
است. داعش ثروتمندترين گروه تروريستی 
است.داعش تشنه قدرت است و می خواھد 
حکومت ھای موجود در منطقه را از بیخ برکند 
و خلافت اسلامی در سراسر منطقه برپا 

  دارد.

یری قدرت گرفتن داعش زمینه ھای شکل گ *
بیش از ھمه در فرآيند جھانی شدن و 
شکل گیری ھويت ھای جديد، نیروھای 
حاشیه ای در کشورھای غربی، ذھنیت ھای 
بخشی از جوانان غرب و مردم کشورھای 
عربی، حمله نظامی امريکا به عراق و درھم 
شکستن ماشین دولتی عراق توسط امريکا 

ی و فقدان در شرايط ضعف مفرط جامعه مدن
احزاب سیاسی در عراق، حمایت مالی و 
تسلیحاتی برخی دولت ھای منطقه و 
نیروھای راست گرا در غرب از داعش، جنگ 
داخلی سوريه، رقابت بین جمھوری اسلامی 
و عربستان، تقويت گرايش انحصارطلبانه 
شیعی در عراق توسط رژيم ايران، 
بی کفايتی، فساد و انحصارطلبی دولت 

سرکوب و تحقیر تاریخی جامعه مالکی، 
سنی در سوریه، شکست و تحقیر سنگین 
جامعه سنی پس از اشغال عراق توسط 

  امريکا و دولت نوری مالکی است.

داعش از پیشروی سريع اولیه به علت  *
مقاومت ھا به ويژه مقاومت کردھای کوبانی 

باز ايستاده است. اين تصور که داعش عمر 
واقعیت کوتاھی خواھد داشت، با 

ھم خوانی ندارد. داعش ھم چنان در دو 
سرزمین سوريه و عراق به حیات خود ادامه 
می دھد. ولی اين امر به معنی عمر دراز 
مدت داعش نیست. داعش جريان 
تروريستی است و تروريسم وقتی از فعالیت 
زيرزمینی به روی سطح می آيد و سرزمینی 
می شود ھمه ساختارھا و چارچوب ھا را از 

  دست می دھد و دست به انتحار می زند.

  صف بندی جديد در منطقه 

"بھار عربی" اکنون دوره خزان خود را  *
می گذراند. در مصر ژنرال عبدالفتاح سیسی 
که نماد به قدرت رسیدن دوباره نظامیان 
است، کسوت رییس جمھور مصر را به تن 
کرده است. بشار اسد به قیمت تجزیه 

ھزار مردم سوريه و کشورش، کشتار صدھا 
راندن میلیون ھا شھروند سوری به خارج از 
کشور، ھم چنان در قدرت مانده است. لیبی 
در جنگ داخلی غوطه ور است. يمن به 
کانون القاعده و يکه تازی حوثی ھا تبديل 

در بحرين ھم با حضور  شده است.
تانک ھای عربستان در خیابان ھا، بھار عربی 

  سرکوب شد.

گذشته عربستان، ترکیه و ايران در دھه * 
به قدرت ھای منطقه ای تبديل شده و نقش 
آن ھا در تحولات منطقه افزايش يافته است. 
از میان کشورھای قدرتمند منطقه، 
جمھوری اسلامی، عربستان سعودی و 
ترکیه می کوشند مقام رھبری خاورمیانه را 
به دست آورند. اما بعید به نظر می رسد که 

داز نزديک، يک کشور در منطقه در چشم ان
آن چنان قدرتمند شود که اقتدار خود را بر 

    کشورھای ديگر تحمیل کند.

بنیادگرائی اسلامی و گروه ھای جھادی و  *
به ويژه داعش به خطر بزرگ در منطقه 
تبديل شده اند. اين امر زمینه ساز 
ھمسوئی ھا و صف بندی ھای جديد در 

ھا و منطقه شده است. گرچه چالش 
دشمنی ھای قبلی ھم چنان پابرجا است و 
در صحنه سیاسی منطقه تاثیرگذار است. 
اماصف بندی برپايه مبارزه با خطر عمده 
يعنی بنیادگرائی اسلامی در حال 
شکل گیری است. ائتلاف بزرگ شاخص 

   صف بندی جديد است.

دولت اوباما برای حل مسائل منطقه *
رکت می خواھد دولت ھای منطقه را مشا

دھد و آن ھا را در پذيرش مسئولیت سھیم 
سازد. اما خصومت بین جمھوری اسلامی و 
دولت امريکا ھم چنان جريان دارد و در 
پیشبرد سیاست دولت اوباما خلل به وجود 

     می آورد.
کردھا در مقابل پیشروی داعش ايستادند  *

و در سوريه و عراق آن ھا را عقب راندند. 
نی و شرکت فعال مقاومت کردھای کوبا

نیروھای اقلیم کردستان و پ کا کا در جنگ با 
داعش در عراق، موقعیت کردھا را از لحاظ 
نظامی در منطقه تقويت کرده است. 
رزمندگان کوبانی با حمايت گسترده 
نیروھای آزاديخواه جھان روبرو شدند. اکنون 
کردھا به يک عامل تاثیرگذار در مسائل 

در کردستان سوريه منطقه تبديل شده اند. 
تجربه جديدی در اداره منطقه در جريان 

  ...است. 
  ٢٠ادامه در صفحه 

  



  
  

  ٩  صفحه   ٢٩ شماره    

  آنلاين -يادداشت سیاسی کار 

از نگاه نیرویی مدافع صلح، آزادی، 
دمکراسی، حقوق بشر، محیط زیست و 
سوسیالیسم، نتایج گفتگوھای لوزان را 

 چگونه باید ارزیابی کرد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، نخست 
باید دانست که چه روی داده است. از 
 آنجا که روایتھای جمھوری اسلامی ایران
و طرفھای غربی طرف گفتگوی آن و به 
ویژه آمریکا در مورد نتایج لوزان متفاوت 
است، دانستن اینکه طرفین در چه مرحله 
ای از روند دستیابی به توافق ایستاده 

  اند، دشوار است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ظاھرا ھر طرف آنچه را دستاورد خود می 
داند برجسته کرده است تا پاسخگوی 

داخلی باشد. در نتیجه،  منتقدان
گزارشھای وزارت خارجه ایران و وزارت 

بر » چارچوب مورد توافق«خارجه آمریکا از 
ھم منطق نیست. اگر فرض را بر آن 
بگذاریم که تفاوتھا محدود به مسکوت 
گذاشتن موارد عقب نشینی طرف خودی 
در ھر گزارش است، و نیز فرض کنیم که 

مندرج در دو در گفتگوھا بر سر ھمه موارد 
گزارش توافق شده است، گام برداشته 

  شده در لوزان قابل توجه است.
اما صرف وجود روایت ھای مختلف، موید 
آن است که به ویژه دولت جمھوری 
اسلامی که گزارش مختصرتر را منتشر 
کرده است، ھنوز نمی خواھد ھمه در 
ایران از ھمه موارد توافق آگاه شوند. 

ی از اطلاع رسانی انگیزه این خوددار
کامل، می تواند نگرانی از واکنش 

  مخالفان توافق در حکومت باشد.
ھنوز نمی توان با اطمینان گفت که 
نیرویی غالب در حکومت ایران به 

اعلام » راه حل ھا«چارچوبی که به عنوان 
شده است، تن خواھد داد. این اطمینان 
زمانی حاصل خواھد شد که تا ضرب 

، یا شاید پس از تمدید اهالاجل نھم تیرم
احتمالی این ضرب الاجل، موافقتنامه ای 
رسمی و مدون به امضای دو طرف برسد. 

خامنه ای رھبر جمھوری اسلامی تا لحظه 
نگارش این متن درباره نتایج گفتگوھای لوزان 
اظھار نظری نکرده بود. او که مسئول اصلی 
تداوم بحران ھسته ای به مدت یک دھه 

ھای اخیر درباره مذاکرات است، در ماه 
ھسته ای اظھارات متضادی داشته است. 
خامنه ای از یک سو بارھا گفته است که 
مخاالفتی با مذاکرات ندارد، و از سوی دیگر 
درباره نتایج آن اظھار بدبینی کرده است. این 
موضعگیری ھای ناروشن، ھنوز جای این 
نگرانی را باقی گذاشته است که رھبر 

نیروھایی که در ابراز   می وجمھوری اسلا
وفاداری به او از ھمه افراطی ترند به 
تعھداتی که رژیم طبق نتایج لوزان پذیرفته 

  است تن ندھند.
عدم اطمینان باقی مانده در مورد توافق 
ھسته ای، بر موضعگیری یک نیروی 
ترقیخواه چپ در قبال مذاکرات اتمی بی تاثیر 

ینه نیست. در بحران ھسته ای، ھر گز
دیگری از توافق ایران با قدرتھای بزرگ بدتر 
است. ادامه تنش در سیاست خارجی 
جمھوری اسلامی، ادامه تحریمھای بین 
المللی، به معنای فشار باز ھم بیشتر بر 
مردم ایران و به ویژه زحمتکشان است. و اگر 
مداکرات ھسته ای به طور قطعی به بن 
 بست برسد و ادامه یابد، شبح جنگ به
آسمان ایران باز خواھد گشت. ھم ادامه 
وضع موجود فاجعه است و ھم شکست 
مذاکرات. از این رو، اگر ارزیابی ما چنین 
باشد که توافق ھسته ای قطعیت نیافته 
است، یکی از وظایف ما این است که 
بیاندیشیم چگونه باید سخن بگوییم که به 

  سود قطعیت یافتن توافق ھسته ای باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
اما این تنھا وظیفه ما نیست. اگر ھم 
حکومت ایران در مورد برنامه ھسته ای خود 
بر سر عقل آید و از طریق ھر توافقی که 
ممکن است، از تنش در مناسبات خارجی 
خود بکاھد، حکومتی سرکوبگر، فاسد، 
ناکارآمد و بحران زا خواھد ماند. در سال 

ان گذشته میلادی بیش از ھفتصد نفر در ایر
اعدام شده اند. سرکوب آزادی ھای 
سیاسی و فردی ادامه دارد. حکومت ایران 

کماکان علیه اقلیت ھای قومی و مذھبی 
تبعیض اعمال می کند. حتی اگر تحریمھای 
بین المللی علیه ایران تخفیف یابد یا لغو 
شود، اقتصاد بحران زده ایران گرفتار عواقب 

د تسلط باندھای مافیایی حکومتی خواھ
ماند. بخش اعظم منفعت رشد احتمالی پس 
از لغو تحریمھا، به جیب این باندھا خواھد 
رفت و مابقی در درجه اول نصیب اقشار 
بالایی جامعه ایران خواھد شد. حکومت ایران 
کماکان خواھد کوشید مانع تشکل یابی 
زحمتکشان در مبارزه برای دستیابی به 

  خواستھایشان شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باید آماده دوران پس از بحران ھسته ای  پس
شویم. اگر قرار است در این دوران به مبارزه 
خود برای آزادی و حقوق بشر، برای عدالت 
اجتماعی و حفظ زیست بوم ادامه دھیم، باید 
به صدای بلند حکومتی را افشا کنیم که با 
پافشاری بیش از ده ساله بر برنامه ھسته 

ر بحران ھا و مصیبتھای ای ماجراجویانه خود، ب
گریبان گیر اکثریت مردم ایران افزود. نیروھای 
دمکراتیک تحول خواە از ابتدا تاکنون با آگاھی 
از خطرات و تھدید ھایی ک پروژە ماجراجویان 
ای رژیم برای مردم و کشور ما  و زیانبار ھست
در بر داشت با آن مخالفت نمودە و ھموارە 

ی ک از ھر سو ضمن حمایت از تلاش ھای
ای و رفع  برای پایان دادن ب مناقش ھست
تحریم ھای اقتصادی از طریق مسالمت آمیز 

  صورت میگیرد، حمایت کردە و میکنند.
با این حال باید ھوشیار بود و اجازە نداد ک  

سیاسی یک توافق  -دستاوردھای اقتصادی
نھایی محتمل توسط باندھای مافیایی حاکم 

ردمی ک در نتیج تحریم ھا مصادرە شود و م
و تسلط این باندھا و سیاستھای اقتصادی 
نئولیبرال ھای حاکم دچار فقر و فلاکت 

  ... شدەاند، از نتایج آن بھرە ای نبرند.

  ١۶ادامه در صفحه 
 

 درنگی بر نتایج گفتگوھای لوزان

 سھراب مبشری
  

ھنوز نمی توان با اطمینان 
گفت که نیرویی غالب در 
حکومت ایران به 
چارچوبی که به عنوان 

اعلام شده » راه حل ھا«
است، تن خواھد داد. این 
اطمینان زمانی حاصل 
خواھد شد که تا ضرب 
الاجل نھم تیرماه، یا شاید 
پس از تمدید احتمالی این 
ضرب الاجل، موافقتنامه 
ای رسمی و مدون به 

 امضای دو طرف برسد

حتی اگر تحریمھای بین 
المللی علیه ایران تخفیف 
یابد یا لغو شود، اقتصاد 
بحران زده ایران گرفتار 

سلط باندھای عواقب ت
مافیایی حکومتی خواھد 
ماند. بخش اعظم منفعت 
رشد احتمالی پس از لغو 
تحریمھا، به جیب این باندھا 
خواھد رفت و مابقی در 
درجه اول نصیب اقشار 
بالایی جامعه ایران خواھد 

 شد

درست است که اگر عقب 
نشینی ھسته ای رژیم 
تحقق یابد، در درجه اول به 
علت فشار قدرتھای 
امپریالیستی است. اما ترس 

ب ادامه وضع حکومت از عواق
کنونی در داخل کشور نیز 
انگیزه ای برای سران 
جمھوری اسلامی است که 
بخواھند از این وضعیت بیرون 
روند. این ترس، ھراس از آن 
است که مبادا مردم نیروی 
خود را باور کنند، برخیزند و 
پایه ھای اسنبداد را به لرزه 
درآورند. شش سال پیش، 
رژیم با این کابوس تماس 

 تیاف



 
 

 

                                                                

  

 

 

   ١٠صفحه   ٢٩ره  شما    

آنچه در زیر می آید نقل از برنامه 
مصوب سازمان در کنگره سیزدھم 

  :است با تغییرات پیشنھادی در آن

 ساختار جمھوری ایران 

ـ ساختار سیاسی و اداری مورد نظر ما 
فدرال است. فدرالیسم پیشنھادی ما، 

در این ساختار،    جغرافیایی ـ ملی است.
است ولی قدرت تقسیم  حاکمیت واحد

می شود تا امورات مردم میان خود 
مردمان از ھر ملیت و منطقه جغرافیایی 

  توزیع گردد. 

ـ دولت مرکزی اداره عمومی کشور را بر 
عھده دارد. پاسداری و نحوه استفاده از 
آنچه که به عنوان ثروت ملی تعیین 
می شود، انحصار تنظیم و اجرای 

اپ پول سیاست خارجی کشور، حق چ
ریزی ھای کلان  ملی، بودجه بندی، برنامه

ھای مالی، مدیریت  اقتصادی و سیاست
نیروی نظامی کشور و حراست از مرزھا 
جملگی بر عھده دولت مرکزی است. 
توزیع عادلانه ثروت و امکانات ملی بین 

ھا، عملکرد مستمر دولت مرکزی  ایالت
ھای تبعیض  خواھد بود و اتخاذ سیاست

ماندگی  ابطه با جبران عقبمثبت در ر
مناطق محروم کشور، در زمره وظایف 

  شود. مقدم آن محسوب می
ھای ایالتی که منتخب مجالس  ـ دولت

دار اداره امور ایالت  ایالتی ھستند، عھده
خویش بوده و در این محدوده از اختیارات 
کامل برخوردارند. ھر مجلس ایالتی حق 
 دارد در چارچوب قانون اساسی کشور

 برای ایالت خود قوانین وضع کند.

در راستای سیاست تبدیل مرزھای  -
ھای دوستی، دولت  کشور به دروازه

مرکزی متعھد به تامین بیشترین امکانات 
برای گسترش مناسبات اقتصادی و 
فرھنگی بین مردمان ھم تبار و ھم زبان 
دو سوی مرزھا است. این پیوندھا، 
 می تواند حلقات ضرور جھت ایجاد

  ائی تلقی شوند. پیمان ھای مودت منطقه

  غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی

غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، 
موضوعی است که بدون تحقق آن، 
دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد. از 
میان برداشتن ھر گونه نابرابری ملی ـ 
قومی از جمله شروط ضرور گذار ایران به 

يدار است. امر دموکراسی و توسعه پا
یکپارچگی کشور و ھمبستگی و وحدت 
ایرانیان، در گرو تامین و تضمین برابر 

ھای ملی ـ قومی  حقوقی ھمه مولفه
تشکیل دھنده ملت ایران قرار دارد. رفع 
تبعیض ملی ـ قومی در ایران و ایجاد 
ایرانی ھمبسته و دموکراتیک، تنھا بر 
بستر اشتراکات تاریخی نیرومند بین 

نیان صورت پذیر است و در آمیختگی و ایرا
ھم سرنوشتی کنونی ھمه آحاد ملت 

باید پشتوانه اصلی آن قرار بگیرد.  ایران می
  به نظر ما:

ـ لازمه تامین دمکراسی و حقوق ملی ـ 
قومی در کشور استقرار ساختاری فدرال 

  است .

ـ ما ضمن اعتقاد به یکپارچگی ایران و غلبه 
چھارچوپ ایرانی  بر تبعیض ملی ـ قومی در

دمکراتیک، بر آنیم که استفاده از زور و 
خشونت در چالشھای ملی ـ قومی 

  باید غیرمجاز اعلام شود. می

ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور  -
را یک ثروت ملی و مشترک می دانیم و بر 
شکوفایی فرھنگی ھمه آنھا و بویژه بر 
جبران لطماتی که طی صد سال گذشته 

ھای مورد تبعیض وارد شده است،  بانبه ز
  تاکید داریم.

ـ در ایران زبان مشترکی وجود دارد که از 
دیر باز عامل ارتباطی مردم این سرزمین 
بوده و شکوفایی آن مدیون خلاقیت ھمه 
فرھیختگان این سرزمین از ھر قوم و زبان 
بوده است. فارسی به مثابه زبان مشترک، 

دولت، زبان ھای  بايد زبان ھمه ارگان
مکاتبات اداری بین ایالات با مرکز و با 

ھای  یکدیگر باشد. ما بر آنیم که ھمه زبان
کشور دارای حقوق برابر ھستند و اعمال 
ھیچگونه محدودیتی بر سر راه شکوفایی 

باشد  آنھا مجاز نیست. دولت موظف می
ھای  که امکانات لازم برای شکوفائی زبان
  نماید.غیر فارسی کشور را فراھم 
ای ھر  ـ زبان آموزشی، فرھنگی و رسانه

ایالتی ھمان زبانی است که اکثریت 
ساکنان آن، به آن تعلق دارند. زبان آموزش 
در مناطق ملی، زبان آن منطقه است و در 
کنار آن، تدریس زبان فارسی اجباری 

ھای ملی ـ قومی ساکن  خواھد بود. اقلیت
در مناطق ملی از حق تحصیل به زبان 

  ادری برخوردارند.م

 * * *  
جھت آشنایی بیشتر با محتوی تغییرات 
پیشنھادی در برنامه سازمان متذکر 

ای  می شویم که بازنویسی سند برنامه
سازمان در زمینه موضوع مربوطه، منتج از 
مفاد جمع بستی است که گروه کار ملی ـ 
قومی سازمان در زمینه فدرالیسم تھیه و 

این رو ، در زیر عین  تنظیم کرده بود. ھم از
     این جمع بست درج می گردد:

گروه کار ملی، مواجھه سازمان فداییان 
خلق ایران (اکثریت) معضل تبعیض ملی در 
ایران و غلبه بر آن را به گونه زیر جمع بندی 

  و اعلام می کند:

پیرامون تبعیض ملی در   ) باور ما ١

  کشور و رھایی از آن
حد متعلق به ایران، جغرافیای سیاسی وا

ھای قومی متشکله و از دیر  ھمه مولفه
بازساکن این سرزمین است. ھم آمیزی 
این اقوام در طول تاریخ و در جمیع جھات، 

سنگ پایه اصلی برای این کشور به شمار 
ملت مدرن در  - می رود. روند ایجاد دولت 

کشور نیز چونان آرمانی برگرفته از انقلاب 
بر ھمین  مشروطیت، اساساً با تکیه

حقیقت تاریخی و به پشتوانه آن بوده که 
توانسته سازنده ملت کنونی ایران باشد و 
نه که روندی تلقی شود صرفاً نتیجه تحمیل 

  مرکز گرایی آمرانه.

این روند اما، کژ رفته و نقص دارد. ناقص 
است بخاطر نقض نھادینه حقوق شھروندی 

ھای آمر در طول  در کشور توسط حکومت
به دلیل اینکه تنوع   و دچار کجرویزمان؛ 
قومی در درون این ملت از سوی  - ملی 

مرکز نادیده مانده و حقوق ناشی از ھمین 
تنوع، مداوماً سرکوب شده است. تفکر 

محوری در کشور و بعداً ترکیب آن  -فارس 
با شیعه گری در ج.ا، پیوسته پنداری 

ایی بوده برای دولت مرکزی و باوری  پایه
  سخت در جامعه. است جان

تاریخ صد ساله اخیر، نشانگر اینست که به 
رغم سیطره پندار از ایندست بر کشور و 

ھای قومی درون  اعمال مترتب بر آن، ھویت
اند که رشد  ملت ما نه تنھا پا برجا مانده

یافته و عموماً خود را تا سطح ھویت یابی 
اند. این واقعیت، بویژه در   ملی برکشیده

ھای آذربایجانی، کردی،  لیترابطه با م
ترکمنی، بلوچی و عرب در کشور محرز می 

ملت در  - باشد. سیر انحرافی روند دولت 
کشور ما بر بستر دو عامل نقص و نقض، 

ھای ویرانگر شده و  موجب کشتارھا و تنش
کماکان نیز، عامل شکاف در اصل وحدت 
ملی ایران و تھدیدی مدام علیه دمکراسی 

  است.
ملت در ایران نیازمند  -ا، روند دولت به باور م

اصلاح بنیادین در ساختار دولت و توزیع 
دمکراتیک قدرت و درکی مدرن از تفاھم در 
گستره ملی است. اصلاحی که، 

 -سازماندھی جامعه بر بنیان شھروند 
محوری و واقعیت چند ملیتی ملت ایران را 
تامین کند تا با رسمیت یابی حقوق ناشی 

عیت، ھمبستگی ملی در کشور از این واق
تضمین شود. باور ما سامان یابی کشور بر 
پایه عدم تمرکز و انعکاس قانونمند این روش 

قانون اساسی ایران آینده   و ساختار در
  است.

) برنامه ما برای تامین برابر حقوقی ٢
  ملیتی در ایران دمکراتیک 

  ایی  ) مبانی برنامه ٢-١

ومی در کشور، ق - منع ھرگونه تبعیض ملی  
بازتاب یابی منشور حقوق بشر و ملحقات 
آن در قانون اساسی، دمکراتیزه کردن 

بر پایه  ... مناسبات شھروندان با ھمدیگر
برابر حقوقی ملی، از اصول راھنما در برنامه 
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) 
ھستند. ما، ساختار مناسب برای عدم 

می دانیم و  تمرکز در کشور را فدرالیسم
  ...فدرالیته را به عنوان شکلی جا افتاده 

  ١١ادامه در صفحه 

 

 تغییرات پیشنھادی در برنامه سازمان
  ییان خلق ایران(اکثریت)قومی سازمان فدا -گروه کار ملی  



 
 

  
 

  
 

  ١١صفحه    ٢٩شماره     

  تغییرات پیشنھادی ...
  ١٠ادامه از صفحه 

  در امر تحقق برابر حقوقی ملی مردمان، بر دیگر اشکال ترجیح می دھیم.
برای به دست گرفتن اختیار امور خود را   واحد کشوری می خواھد تحقق حق ھر ملیت و مردمان ھر  فدرالیسم در ایران، از آنجا که 

ھدف قرار دھد و نه که منحصراً در پی تامین حق فردی شھروند در برابر حکومت باشد، فدرالیسمی خواھد بود از نوع جغرافیایی که 
با چنان خوانشی خواھد قومی متنوع در کشور مبناست. فدرالیسم ایرانی، تنھا در چنین حالت و  -در آن رعایت خصوصیات ملی

  توانست بازتاب دمکراسی فراگیر در کشور شده و به احساس شراکت در آزادی جنبه سراسری بدھد.
ھای تشکیل دھنده  از نظر ما، تقسیمات فدرال در کشور امری است کارشناسانه که باید توسط جمع متخصص برگزیده از سوی مولفه

  حقوقی طراحی شده و جھت اجرایی شدن از مسیر نظر خواھی دمکراتیک مردم بگذرد. -یفن -ملت ایران و طی یک برنامه کار علمی
  این تقسیم بندی، ھم می باید تنوع فرھنگی و زبانی را رعایت کند و ھم رشد و توسعه بھینه واحدھا و کل کشور را فراھم آورد. 

ھای درست در  ، کاری زمانبر و حاوی آزمون و خطا برای گزینشاز دید ما، گذار از ساختار متمرکز ضد دمکراتیک به فدرالیسم دمکراتیک
ھا در این مسیر  راستای نوین است. مھم در این رویکرد راھبردی، ھمانا ماندن بر اراده دمکراتیسم است؛ وگرنه، با بروز اراده گرایی

  ھا مواجه خواھد شد. ناسیونالیسم ھای تنش زا و آسیب رسان از سوی انواع ضرور ولی حساس، رویکرد فدرالیته با صف آرایی

  ایی و برنامه  ) اھداف برنامه٢-٢
ایی سازمان فداییان خلق ایران( اکثریت) تا تحقق اھداف زیر و تضمین قانونی و اجرایی آنھا در ایران دمکراتیک ادامه  تلاش برنامه
  خواھد یافت:

  ان، جمھوری فدرال است.سکولار ایر - ساختار مد نظر ما برای جمھوری پارلمانی دمکرات  -

در این ساختار، امر حاکمیت، واحد و مشترک است. قدرت اما در پرتو رویکرد دمکراتیک متخذه، تقسیم می شود تا امورات مردم میان  -
  خود مردمان از ھر ملیت و ناحیه جغرافیایی توزیع گردد.

  ملی است. -فدرالیسم پیشنھادی ما، جغرافیایی  -

ن مالی کشور و تنظیم بودجه ملی، چاپ و مدیریت پول واحد، پیشبرد امرنمایندگی ایران در سطح بین المللی و سیاست گزاری کلا -
تدوین سیاست خارجی، مدیریت ارتش ملی و دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی، و ھر امر کلان مورد توافق ملی دیگر، صرفاً بر 

  ملت ایران است.عھده دولت مرکزی منصوب مجلس نمایندگان ھمه 

  ھای برگزیده مجالس نمایندگان مردم این واحدھا صورت خواھد گرفت. اداره ھمه امور واحدھای فدرال به دست دولت -

  ھای غیر دینی در کشور است. سکولاریسم دولت فدرال، تضمین کننده آزادی ھمه ادیان و مذاھب و اندیشه -

     باطی عمومی، زبان فارسی است.زبان مشترک کشور، مشترک در معنای زبان ارت -

زبان ھر واحد فدرال، زبان اکثریت اھالی آن واحد جغرافیایی است که در آن فدرال، بھمراه زبان مشترک کشوری از رسمیت آموزشی  -
ز وظایف ھر ھای قومی در ھر واحد فدرال و تامین شرایط آموزش به زبان مادری، ا و اداری برخوردار است. رعایت حقوق فرھنگی اقلیت

  واحد فدرال است.

ما تعدد و تنوع زبانی و گویشی در کشور را یک ثروت ملی، سراسری و مشترک می دانیم و بر شکوفایی فرھنگی ھمه آنھا و بویژه  -
    ھای مورد تبعیض وارد شده است، تاکید داریم. بر جبران لطماتی که طی صد سال گذشته در حق زبان

ھای تبعیض مثبت جھت گذر مناطق کمتر توسعه یافته از عقب  شی از مرکز گرایی تاکنونی، اتخاذ سیاستبرای غلبه بر عوارض نا -
  ھای دولت مرکزی است. ھای مزمن، در زمره اولویت ماندگی

ھای دوستی، دولت مرکزی متعھد به تامین بیشترین امکانات برای گسترش  در راستای سیاست تبدیل مرزھای کشور به دروازه -
سبات اقتصادی و فرھنگی بین مردمان ھم تبار و ھم زبان دو سوی مرزھا است. این پیوندھا، می باید حلقات ضرور جھت ایجاد منا

   ایی تلقی شوند. پیمان ھای مودت منطقه

  ) پیشنھاد ما برای رسیدن به ھمگرایی جھت غلبه بر این تبعیض٣ 

معضلی به نام تبعیض ملی در کشور و ضرورت غلبه بر آن، خوشبختانه به ارزیابی ما، طی سه دھه گذشته در موضوع فھم وجود 
ھا و  ایی با این معضل اما، شکاف  ھای کمابیش محسوسی در جامعه سیاسی ایران صورت گرفته است. درمواجھه برنامه پیشرفت

ینه شده، می باید پیشرفت ھا را ھا ھنوزھم بسیار جدی ھستند. ما برآنیم که در مواجھه با این تبعیض نھاد متاسفانه حتی چالش
ھای سیاسی در این عرصه، حداکثر تلاش و احساس مسئولیت  ایی بین جریان مبنا قرار داد و برای رسیدن به اشتراکات مرحله

  دمکراتیک را بخرج داد.

برنامه خودش نیز مبارزه ایی خود در این عرصه را داشته باشد و برای ھمان  در نگاه ما، حق طبیعی ھر جریان است که سقف برنامه
کند. اما بنا بر این اصل مسلم که راه رسیدن به حداکثرھا در سیاست و برنامه از گردآوری بیشترین نیرو می گذرد، در اینجا نیز به 

ینه، بر تامین بیشترین ھمدلی بر پایه مشترکات نیاز است. ما با لازم شمردن ھمگرایی بین رویکردھای دارای حداقل تجانس در این زم
  آن حداقلی تاکید داریم که ظرفیت شکل گیری یک ثقل دمکراتیک در این زمینه را داشته باشد.

ھایی مانند ضرورت پایان دادن به ساختار متمرکز در کشور، سپردن امور مردم به دست اھالی ھر محل، برخورداری از حق  اعلام موضع
ھای نا  ھای متفاوت و طبعاً ھم با برداشت ناشی از تمرکز گرایی، ولو که در بیانآموزش به زبان مادری، و جبران عقب ماندگی مناطق 

ھای سیاسی کشور است. این اشتراکات  ھمسان فرموله شده باشند، بیانگر وجود اشتراکاتی بر سر این موضوع در بیشترینه جریان
  متی برای رویکرد مشترک باشند.که بازتاب و زائیده نیاز عمومی به دمکراتیزاسیون کشورند، باید نقطه عزی

قومی خود زیر قانون اساسی  - از سوی دیگر، حفظ یگانگی کشور و استحکام بخشیدن به آن، زندگی ایرانی با حفظ ھویت ملی 
دمکراتیک، وحدت بر سر داشتن ارتش واحد و پول واحد ملی، پذیرش حق حکومت مرکزی در تنظیم مناسبات بین المللی کشور و 

ھای سیاسی کشور است. اصولاً، نفس تاکید  و بدرجاتی مورد تایید بیشترین جریان   ھای کلان مالی، کمابیش ریسیاست گزا
  عمومی بر رفع تبعیض ملی در چارچوب ایرانی غیر متمرکز، خود اصلی ترین کادر حرکت مشترک در این زمینه باید تلقی شود.

ته بین ھمه آنانی است که حاضرند پیرامون معضل تبعیض ملی و غلبه بر آن در پیشنھاد ما تاسیس یک نھاد برای گفتگوی سازمان یاف
زمینه   پلاتفورم مشترکی در این  کشور به مباحثه بنشینند و بکوشند تا از این گفتگوھای معطوف به ھماھنگی در عمل سیاسی، به

اتیک برای ایران فردا فھم شود، که در حد خود می تواند برسند. چنین نھادی نه تنھا باید نوعی از تدارک دیدن برنامه کشورداری دمکر
  گردآورنده ھمه دمکراسی خواھان در مبارزه جاری برای دمکراسی و نزدیکی آنھا با ھم باشد.

 

 بدون غلبه بر تبعیض ملی ـ قومی در ایران، دموکراسی در ایران برقرار نخواھد شد



 
 

  

   ١٢صفحه   ٢٩شماره      

  آنلاين –يادداشت سیاسی کار 

ک بدنبال  -شمسی ١٣٩٣سال پر رویداد 
انتخاب روحانی و وعدەھایی ک دادە بود، 
خیلی ھا انتظار داشتند سالی متفاوت با 
گذشت و سرآغاز فصل جدیدی در جامع 

در نیم شب شنب ھفت گذشت  -باشد 
 بدون این ک ب این انتظارات پاسخ
درخوری دادە شود ب پایان رسید و سال 

با پیام ھای کم و بیش مشاب سال  ٩٤
ای و روحانی ب مردم آغاز  گذشت خامن

با تشدید فشار محافظ  ٩٣شد. سال 
کارانی ک در انتخابات ریاست جمھوری 
شکست خوردە بودند، با ھدف حفظ کنترل 
ھرچ ممکن تر امور و جلوگیری از باز 

سی ک خود سرپیچی از شدن فضای سیا
" مردم ب  پذیرش شکست و مقابل با "ن
جریان اقتدارگرا بود، شروع شد. جریان 
مغلوب کوشید با یک ضد حمل وسیع 
وھم جانب خشونت آمیز و استفادە از 
سکوت و مماشات روحانی مانع اكثر 
وعدەھای انتخاباتی مثبت او شود و دایرە 

ھائی که بر ابتکار عمل روحانی را در حوزه 
سر آنھا با روحانی اشتراک نظر ندارد، 
محدود کند. اقتدارگرایان با این شگرد ھم 
سیاست شان را در عرصه ھای قابل 

از    تحمیل کردند، ھم  توجھی ب روحانی
مردمی ک ب او رای دادە بودند، انتقام 
گرفتند و ھم کوشس کردند وی را ب یک 

ی از حریف بی خطر تبدیل کنند. جلوگیر
نفوذ اصلاح طلبانی ک در واقع عاملیت 
اصلی را در برکشیدن روحانی بر صدر 
دولت داشتند در دستگاە دولت، تشدید 
حمل ب رفسنجانی، تھدید موسوی و 
کروبی ب اعدام، فتن گر خواندن خاتمی و 
ممنوع التصویر کردن وی و پیگرد فعالین 
اصلاح طلب و تدارک محدودیت ھای متعدد 

ویب قوانین پیاپی علی حقوق زنان، و تص
ک ب شکل وسیع در انتخابات ب روحانی 
رای دادند، ھم اینھا ھم انتقام گیری 
است و ھم زمین سازی برای محدود 
کردن نقش و تاثیر این گروەھا در تحولات 

  دمکراتیک آتی.
ای در سوری و عراق و  اوجگیری جنگ فرق

ای ب رفرایند ظھور داعش، تاثیرات چندگان
تحولات سال گذشت ایران و آرایش و 
موقعیت جناح ھا داشتند. این تحولات 
زمین را برای حضور و تاثیرگذاری پاسداران 
بر رویدادھای منطق فراھم کردند. به 
علاوه کامیابی ھائی ک آنھا با نقش 

در درگیری ھای منطق ب   آفرینی شان
دست آوردند، ھم باعث تقویت شان در 

ن حکومت شد و ھم توسع نفوذ ایران درو
در منطق را ب دنبال داشت. بھم خوردن 
نسبی توازن در منطق ب سود ایران، و 
انطباق منافع کوتاە مدت ایران و غرب 

تلطیف سیاست  مسلماً نمی توانست در
سختگیران آمریکا و غرب در قبال مناقش 
ای و در پیشرفت مذاکرات تأثیر  ھست

گذشت از این، تقویت موقعیت  نگذارد، اما
پاسداران مادامی ک آنھا درسیاست ب 
شکل وسیع دخالت می کنند، و خود 
دولتی در دولت اند، ن تنھا خوشایند 

 ال گذشتدرس وقایع س                            
  صادق کار

نیست، بلک می تواند برای خود ایران نیز 
  خطرآفرین باشد.

ای و کشاکش بر سر آن ک  مناقش ھست
ھنوز سرنوشتش قطعی نشدە، یقینا مھمترین 

یداد سیاسی کشور و یکی از مھمترین رو
دغدغ ھای مردم، حکومت و بسیاری از 
کشورھای جھان در سال گذشت و جزء 
وعدەھای بود ک روحانی بطور جدی آن را در 

پیگیری نمود و بخاطر موافقت   سال گذشت
ای و اکثر جریانات حکومتی، تغییر شرایط  خامن
 در منطق و نیاز متقابل طرف ھای آن سوی
مناقش ب حل و فصل آن پیشرفت ھای قابل 
توجھی حاصل شد و امکان رسیدن ب توافق 
تقویت شد. معھذا طرح مشروط کردن توافق ب 

ای  ،لغو ھمزمان یکبارە تحریم ھا توسط خامن
ولو این ک مقصود از آن افزایش قدرت چان 
زنی باشد، می تواند امضای یک توافق محتمل 

ا دشواری مواج و حتی در آیندە نزدیک را ب
غیر عملی کند. طرح چنین خواستی در ھر 
حال اگر غرض ورزان نباشد، یک ریسک 
سیاسی خطرناک و ناھنگام است ک معلوم 
نیست بر اساس کدام حساب و کتاب 

  سیاسی استوار شدە است.

سقوط قیمت نفت مھمترین واقع  
  اقتصادی

سقوط شدید قیمت نفت مھمترین رویداد 
ی سال گذشت بود. نصف شدن قیمت اقتصاد

ھر بشک نفت برای اقتصاد عمدتا وابست ب 
نفت ایران، حداقل در این حد، ب مثاب یک 
ای نامنتظرە برای دولت و اکثر  شوک و واقع
کارشنسان اقتصادی بود. از ھمین رو تمام 
حساب و کتاب ھای اقتصادی دولت و برنام 

با وجود دولت را برھم زد.  ٩٤بودج سال 
تغییراتی ک در برنام بودج دادە شد، انتظار 
می رود مشکلات جدی بر سر راە پیشبرد آن 
بوجود آید. با این وصف دولت، بجای کاستن از 
بودج نھادھای نظامی و حذف بودج دولتی 
ب نھادھای تحت کنترل روحانیت ، بودج ھر 
دوی آنھا را ب مقدار زیادی افزایش و بجای آن 

دج عمرانی را تقلیل داد. احتمالا این حسن بو
نظر روحانی نسبت ب نھادھای فوق الذکر در 
تصویب برنام بودج دولت در مجلس بی تاثیر 
نبودە است. با این وصف سقوط قیمت نفت 
باعث شد که روحانی ب عنوان رئیس جمھور 
ب خود جرات بدھد و برای نخستین بار ب 

مالیات شرکت  صورت علنی مسئل پرداخت
ھای تحت کنترل نھادھای نظامی و بنیادھا را 
ب وسط بکشد. البت معلوم نیست که او تا 
کجا بر این خواست اصرار ورزد یا بگذارند آن را 
عملی نماید. بھر حال مشکل کمبود بودج ب 
جای خود باقی است. آیندە قیمت نفت نا 

است، ھزین ھای حضور نظامی در  روشن
ای کلان و واردات کالا حدود مناقشات  منطق

  میلیارد بیش از صادرات غیر نفتی است. ١٣

ھای زندگی    افزایش گرانی ھزین
ب رغم ادعاھای مبالغ آمیز دولت مبنی بر 

واحد از تورم و رساندن تورم ب  ٢٥کاھش 
درصد، اما رشد گرانی ھا آن چنان  ١٦حدود 

 خود را در ھم جا و ھم چیز ب رخ می کشد
ک صحت و سقم ادعاھای دولت را مورد تردید 
جدی قرار می دھد. ادعای کاھش تورم در 
شرایطی طرح می شود ک دولت خود طی 

کمتر از دوسال بھای بسیاری از کالاھایی 
را ک گرانی ھر کدامشان اثر زنجیرەای بر 
افزایش قیمت سایر کالاھا می گذارند، بین 

برابری ریال  درصد بالا بردە و ارزش ٥٠تا  ٢٠
درصد تنزل یافت  ٦/٠نیز طی سال گذشت 

ھای پایانی اسفند  است. در ھمین ھفت
قیمت مرغ چنان بالا رفت ک دولت مجبور 
شد ب تولیدکنندگان و فروشندگان مرغ 
اخطار بدھد. اما قبل از آن ک دولت دست 
ب اقدامی علی گرانفروشی بزند، 

زدبگیران مرغداران ک بر خلاف کارگران و م
صاحب اتحادی قانونی اند، با این استدلال 
ک تولید مرغ بخاطر گران شدن ھزین ھا 
مقرون ب صرف نیست، دولت را تھدید ب 
قطع عرض مرغ نمودند. در قضی گران 

نان نیز دلایل نانواھا مشاب بود.  شدن 
کسب و تولید کنندگان افزایش 

ھایشان را بھر حال با گران کر دن ھزین
کالاھایی ک تولید و عرض می کنند جبران 
می کنند، اما مزدبگیران ک حقوق معین و 
ھای معیشتی  کمی دارند باید با زدن ھزین
شان تاوان تورم و گرانی ھا را بدھند و 
دستمزدشان ن براساس نرخ واقعی تورم، 
بلک بر مبنای نرخ صوری تورم ابداعی 
 دولت اضاف شود. پارسال دولت بی
رودربایستی زیر قولش زد و دستمزد 

درصد کمتر از نرخ رسمی  ١٠کارگران را 
تورم ک خودش اعلام کرده بود قرار داد. 
امسال با جعل کردن آمار تورم ب شکل 
دیگری از افزایش دستمزد طفرە رفت و 
حتی بخشی از ھزین طرح درمان ھمگانی 
اش را از صندوق تامین اجتماعی و با تعدیل 

ن کردن خدمات تامین اجتماعی جبران و گرا
  کرد.

اگر ادعای دولت مبنی بر پائین آوردن تورم و 
کاھش ھزین ھا درست بود، قاعدتا نمی 
ھای زندگی در مقایس با  بایست، ھزین
سال گذشت این ھم بالا می رفت، تعداد 
کودکان بازماندە از تحصیل، زنان و کودکان 

داد کارتن خواب افزایش می یافت، تع
جمعیت زیر خط فقر فزونی می گرفت. در 
این صورت دلیل موجھی برای این ھم 
اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد و 
حقوق وجود نمی داشت و شکاف طبقاتی 

  می بایست کمتر می شد.

  عدم اجرای وعدەھای انتخاباتی 
در طی سال گذشت بسیاری وعدەھای 

نیان انتخاباتی روحانی مانند آزادی زندا
سیاسی و رفع حصر، لغو سانسور، توسع 
جامع مدنی، افزایش دستمزدھا و غیرە، 
بکلی یا مسکوت گذاشت شدند یا خلاف 
وعدەھای دادە شده به آنھا عمل شد. در 
مواردی مانند لایح مطبوعات، انکار وجود 
روزنام نگاران زندانی توسط روحانی و 

ن اظھار نظرھای عدەای از وزرا و مسئولا
دولتی راجع ب حصر موسوی و کروبی و 
رھنورد چنان مغایر با وعدەھای روحانی 
بودند ک حتی با واکنش اعتراضی عدەای 
از اصلاح طلبان حامی دولت روبرو شدند. در 
مواردی مانند منشور حقوق شھروندی، 
دادن آزادی عمل ب فعالان فرھنگی، مبارزە 
 با فساد و پروندە بورسی ھای تحصیلی،
ای ک شروع شدند با چند  اقدامات اولی
توپ و تشر و تھدید محافظ کاران رقیب 

 



 

  

 

 

     
               

 
 

  ١٣  صفحه  ٢٩ شماره     

  
 

اخراج و دەھا نفر از آنھا را محاکم و محکوم 
ب زندان کردند. وزارت کار مانع فعالیت انجمن 
روزنام نگاران شد و شکایت این انجمن ب 
روحانی رە بجایی نبرد. وزیر بھداشت از ب 
رسمیت شناختن خان پرستار خودداری کرد. 

کانون صنفی   بر سرراە فعالیت محدودیت
معلمان باقی ماند. مراجعات کارگران برای 
ثبت سندیکاھا در وزارت کار بی نیج ماند. 
فعالان سندیکایی زندانی در زندان ماندند و 

 ٦تا  ٣  بعضاً تجدید محاکم و تعداد از آنھا ب
سال زندان محکوم شدند. دخالت وزارت کار 

  یافت.در تشکلات حکومتی فزونی 
با وجود ھم این فشارھا و بیعدالتی ھا، 
مبارزات و مقاومت ھای حق طلبان 
مزدبگیران ن تنھا کاھش نیافت بلک نسبت 
ب گذشت دوچندان شد. دامن اعتصابات و 
اعتراضات ھم محدود ب کارگران نماند. 
فشارھای معیشتی، تبعیض و بی عدالتی، 

رده ب در ابعاد گست پرستاران و معلمان را
  اعتصاب و راھپیمایی وادار نمود.

  تشدید رویارویی جناح ھا 
رویارویی و جنگ قدرت بین جناح ھای 
حکومت ب رغم تن دادن پیاپی روحانی ب 
سازش و عقب نشینی، در سال گذشت 
تشدید شد. با ھر قدمی ک روحانی ب 
عقب برداشت، اقتدارگرایان دوقدم دیگر ب 

این جنگ قدرت، موضع  جلو برداشتند. در اثر
جریان موسوم ب اعتدال گرایان و اصلاح 
طلبان در حکومت تضعیف و موقعیت محافظ 
کاران افراطی مخالف دولت تقویت شد. 
شکست رفسنجانی از محمد یزدی بر سر 
کرسی ریاست خبرگان، استیضاح و تغییر 
تعدادی از وزرای دولت، واگدار کردن 

پاە، مسکوت پروژەھای کلان اقتصادی ب س
ھا و پروندەھای  گذاشتن پروندە بورسی
فساد، محدود کردن آزادی عمل خاتمی، 
محکومیت پسر رفسنجانی، ... اینھا ھمگی 
از علایم تقویت موقعیت جریان موسوم ب 

  اقتدارگرایان اند.

  بحران محیط زیست
کمبود آب، خشک شدن تعدادی ازتالاب ھا و 

ھا، آلودگی شدید ھوای شھر ھای دریاچ
بزرگ ب خاطر استفادە از بنزین غیر 
استاندارد و آلودە، و توفان ریزگردھا در سال 
گذشت ب یکی از دغدغ ھای جدی و نگران 
کنندە مردم در جامع تبدیل شد. وخامت 
اوضاع ب قدری برای جامع ملموس شد ک 
مردم را ب اعتراض و تظاھرات کشاند و 

را در اعتراضات و واکنش ھای متعددی 
، اصفھان، اھواز و مناطق دیگر  تھران، رضائی
برانگیخت. این اعتراضات از یک سو و نگرانی 
دولت از عواقب وخامت روزافزون وضعیت آب 
و ھوا از سوی دیگر، این مسئل را در مرکز 
توج قرار داد. دولت مجبور شد در برنام 
ھایش توج ویژەای ب این مسئل نماید. اما 

رص نیز از کشاکش جناح ھا در حتی این ع
امان نماند و با وجود وخامت اوضاع و 
ای را ک  اعتراضات مردمی، مجلس بودج
دولت برای این کار در نظر گرفت بود تصویب 
نکرد. بھر جھت با وجود این درگیری ھا و 
سوابق سوئی ک مقامات حکومتی در عمل 
نکردن ب وعدەھایشان دارند، عاملی ک می 

مانع بی توجھی مسئولان ب محیط  تواند
زیست و تخریب بیشتر آن گردد، نظارت 

  درس وقايع ...
  ١٢ادامه از صفحه 

ب فعالان فرھنگی، مبارزە با فساد و پروندە 
ای ک  بورسی ھای تحصیلی، اقدامات اولی
شروع شدند با چند توپ و تشر و تھدید 
محافظ کاران رقیب کنار نھادە شدند. 
حتی در مورد پروندە فسادھا با این ک 

تا قبل از   ت دولت پر بود، اما دولتدس
ھجوم وسیع رقبا اقدامی در جھت شکایت 
از عوامل فساد انجام نداد و رفتارش ن 
کنشی ک واکنشی بود. محاکم افرادی 
مانند رحیمی، سعید مرتضوی و عدە 
دیگری صورت گرفت، اما این، بقول 
رفسنجانی، تنھا نوک قل فسادھا بود و 

ر دولت باشد، کار قوە بیشتر از آن ک کا
قضائی و غالباً نتیج درگیری ھای برادران 
لاریجانی با دارودست احمدی نژاد بود. در 
مورد انتخاب وزرا و استیضای تعدادی از 
وزرا، روحانی تسلیم شد و محافظ کاران 

ھر چ را ک خواستند بر او تحمیل  رقیب
کاران ب این  کردند. با این وجود، محافظ

اضی نشدند. ب روی زنان اسید ھم ر
پاشیدند، قوانین متعدد محدود کنندە و 
تبعیض آمیزی را علی زنان ب تصویب 
رساندند، تعداد بسیار زیادی را اعدام 
کردند، سانسور را نگ داشتند، دەھا 
روزنام نگار را ب زندان بردند، تعدادی از 
روزنام ھا را توقیف کردند، دەھا فعال 

ب دلیل فعالیت ھای صنفی  کارگری را
محاکم و ب زندان محکوم نمودند، 
سختگیری علی زندانیان و خانوادە ھایشان 
را تشدید نمودند، موسوی و کروبی را 
تھدید ب اعدام کردند، خاتمی را ممنوع 
التصویر، عدەای از وبلاگ نویسان، روزنام 
نگاران و فعالین مدنی را بازداشت و محکوم 

و اعدام نمودند. جلوگیری از ب زندان 
 ، نمایش فیلمھا، توقیف چندین روزنام

کنسرت،  ٣٠منتفی کردن برگزاری بیش از 
ک اجازە اجرا گرفت بودند، ... نمونه ھای 
دیگری از میدانداری محافظه کاران در 
عرصۀ سیاست داخلی بودند. اما آنان، ب 
رغم تشدید فشارھا و بگیر و ببند ھا، 

جامع مدنی را از تحرک بازدارند. نتوانستند 
سال گذشت سالی مملو از تحرکات 
اعتراضی و حق طلبان گروە ھای 
اجتماعی مختلف و بویژە سال گسترش 
بی سابق اعتصابات کارگری بود. دامن 
اعتراضات حتی ب داخل زندان ھا کشیدە 
شد. دولت و حکومت در حالی ک دست در 

تصادی دست ھم با تازاندن سیاست اق
نئولیبرالی شان راە را بیش از پیش برای 
داران و آقازادەھایشان  آزادی عمل سرمای
ھا و  برای مصادرە و غارت ت ماندە سرمای

دولتی ھموار می کردند، حذف    مؤسسات
   ت ماندە سوبسید کالاھای اساسی را

شتاب بخشیدند، قیمت کالاھای اساسی 
ستمزد را افزایش دادند، از افزایش واقعی د

مزدبگیران خودداری کردند، قوانین حمایتی 
و اجتماعی را تعدیل نمودند، بر اختیارات 
داران افزوند، سازمان ھای  سرمای
کارفرمایی را صاحب اختیار مردم و مملکت 

اختیار تشکیل اتحادی ھای    کردند و متقابلا
کارگری را از کارگران سلب و حقوق قانونی 

راستای این  شان را تضعیف کردند. در
فعال صنفی را  ٣١٠سیاست ھا بیش از 

مداوم مردم از طریق نھادھای مدافع محیط 
  زیست است.

  خاتمه 
خلف وعدەھای روحانی را صرفا نمی توان در 
مقاومت رقبای ذینفوذ وی در ھرم قدرت 
خلاص کرد و ھم فلاکتھا و دشواریھا را از 

ی از خلف وعدەھای ناحیۀ آنان دید. بسیار
روحانی آگاھان وعمدی و منطبق با منافع و 
ایدەآل ھای فکری و طبقاتی جریان 

است ک روحانی سعی دارد آن » اعتدالی«
را بپوشاند و وانمود کند ک می خواھد ب 
وعدەھایش عمل کند، "اما دیگران نمی 
گذارند". برنام اقتصادی او ک از وجوە 

ای و ب مشترک روحانی، رفسنجان ی، خامن
اعتباری اکثریت جریانات حکومتی و بسیاری 
از غیر حکومتی ھای مدافع نئولیبرال ھا 
است، تبعاتی دارد ک با بخشھای دیگری از 
وعدەھای روحانی، آنھم در یک جامع ب 
شدت قطب بندی شده و فقرزدە، سنخیتی 
ندارد. باز کردن فضای سیاسی ممکن است 

ف خف کند. از ھمین روی این برنام را در نط
آنھایی ک دل در گرو آزادی و عدالت 
اجتماعی دارند، بھتر است در عین حمایت از 
ای و عادی سازی مناسبات و  توافق ھست
ھر اقدام مثبت دیگر روحانی، ب جای اتلاف 
وقت و ھرز دادن نیرو، راە خود را بروند. 
ظرفیت دولت روحانی بیش از این ک قریب 

ذشت نشان داد نیست. این است دوسال گ
آن درسی ک بایستی از وقایع سال گذشت 

  و نزدیک ب دوسال دولتداری روحانی گرفت.
سال بھتری برای  ٩٤ب امید این ک سال 

مردم و کشور ما باشد و درسال جدید در پرتو 
مشارکت فعالان مردم در تعیین 
سرنوشتشان جامع بتواند در مسیر زدودن 

و بیعدالتی، فقر و تبعیض و عقب استبداد 
ماندگی و معضلات دیگری ک امان مردم و 

  طبیعت را بریدە اند، قرار گیرد.
  

  ٧۵ بولتن کارگری شماره

کارگران پتروشیمی تبریز :  تحلیل ھفته
  علیه قرارداد موقت، برای افزایش دستمزد

جنبشھای کارگری در  از تجارب دیگران :
  ٢ -تونس و مصر 

فرانسه: معترضین  ر خارجی :اخبا
  "شامپاین" به خیابان می آیند

اندونزی: لغو طرح تکلم به زبان محلی برای 
  کارگران خارجی

تجمع صدھا کارگر پتروشیمی  از داخل :
  تبریز در برابر ادارۀ کار

رکود بی سابقه در  صدای کارگر : 
  واحدھای قطعه ساز
اتحادیه ھای کارگری و جنبش کارگری : 

  دن صنعت نفتملی ش
بیا و نغمه ز صبح و سحر  ادبیات کارگری :

  کنیم آغاز

  و ...

online.com-www.kar 

ھای صنفی و سازمان ھای غیردولتی تامین گردد تشکیل سندیکاھای کارگری، تشکل آزادی  
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  ١٤ صفحه  ٢٩شماره      

 مسئله ملی، ضرورت ھا و الزامات          

  اکثریت (داخل کشور) –جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق ایران                     

 )۵٣در دفاع از سوسیالیسم (
در آستانه برگزاری کنگرۀ چھاردھم 
سازمان، به ضرورت طرح و دفاع از 
مسئله ملیت ھا و اقوام کشورمان می 
پردازیم. موضوعی که بصورت موجی 
بعضاً طرح و پس از مدتی بدست 

د. پر واضح فراموشی سپرده می شو
است که در حیات سیاسی کشورمان 
مسئله ملی توانسته بخش بزرگی از 
فعالین سیاسی و اجتماعی را با خود 
ھمراه سازد. طرح موضوع با چنین ابعاد 
گسترده ای در فضای عینی و مجازی و 
در بین نیروھای اجتماعی و خصوصاً در 
بین جوانان، نشان از اھمیت و عینیت آن 

مسئله ملی نه از دامنۀ  دارد. انکار
حضور آن خواھد کاست و نه به حل 
موضوع کمکی خواھد نمود. در بھترین 
حالت می تواند یک واقعیت اجتماعی را 
برای مدتی مستور سازد. مشکل 
اساسی تر آنکه حل دمکراتیک مسئله 
ملی با ساختار غیردمکراتیک جمھوری 
اسلامی ناسازگار است، و پرداختن به 

ند سایر خواستھای دمکراتیک آن می توا
را تحریک نموده و به پاشنۀ آشیل 
جمھوری اسلامی تبدیل گردد. 
پاردوکسی که یکپارچگی کشور را تھدید 

 می کند.
در انتھا قطعنامه ی "مسئله ملی" به 
کنگرۀ چھاردھم ارائه می شود که از 
رفقای شرکت کننده خواھان بررسی، 
تصویب و اعمال آن در برنامه و 

  سنامۀ سازمان ایم.اسا

  

 

 

 

  

  حقوق ملی

علیرغم این که اکثر فعالین سیاسی 
اپوزیسیون و پوزیسیون فارس زبان، 
حتی بخشی از چپ، منکر مسئله ی 
ملی و قومی در جغرافیای سیاسی 
ایران اند، کشور کثیرالملله ایران با 
موضوع و معضل ملیت ھا درگیر است. 

یک و با حذف صورت مسئله به جوابی دمکرات
پایدار دست نخواھیم یافت. حق تعیین 
سرنوشت بخشی تفکیک ناپذیر از حقوق 
دمکراتیک خلقھاست. با برسمیت شناختن این 

قانون اساسی نه  ١٩و  ١۵حق و اجرای اصول 
تنھا بخش اعظم این تنش ھا در کوتاه مدتی 
فروکش می کند، بلکه اتحاد داوطلبانه و 

خواھد یافت.  دمکراتیک نیز امکان ظھور و بقاء
حل نشدن موضوع، گرایشات مرکزگریز و 

  استقلال طلبانه را تشدید خواھد کرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

  وجوه مسئله ملی
مسئله ملی بعنوان واقعیتی اجتماعی در ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، فرھنگی و حقوقی، از 
جاذبۀ بیرونی بالایی برخوردار بوده و پتانسیل 

تأتیرگذاری روی مسائل درونی زیادی نیز در 
اجتماعی دارد. متأسفانه فعالین ملی و چپ 
عموماً یک جنبه از قضیه را می گیرند. فارغ از 
این بحث بنظر می رسد با تداوم عوامل 
اقتصادی، فرھنگی، روانی، سیاسی موجود 
شرایط برای رشد روزافزون خواست ھای ملی 
فراھم گردیده. ھرچند در شرایط حاضر وجوه 

گی شدیدتر از سایر ابعادش امکان بروز پیدا فرھن
می کند ولی در ادامه نمی توان غلبۀ 
رویکردھای دیگر را از نظر دور داشت. بطور مثال 
جنبش ھویت خواھی در آذربایجان و ترکمن 
صحرا نسبت به سایر ملیت ھا بیشتر بصورت 
مدنی است و لیبرال ترین و منعطف ترین 

ن در میان آنھا خواستھای ملی را ھم می توا
سراغ گرفت، رادیکال ترین اش را ھم در 
خوزستان (در بین عرب ھا) و بلوچستان 
شاھدیم. متأسفانه در این مناطق رویکرد 
واگرایی از حکومت مرکزی شدیدتر بوده و حتی 
با "معیارھای" موجود می توان ادعا نمود که 
عرب ھا و تا حدودی بلوچ ھا در آستانه جدایی 

د. البته در این رویکرد منفی صرفاً نمی قرار دارن
توان نیروھای ملی را مقصر دانست، چرا که 
حکومت مرکزی با نفی مسئلۀ ملی و قومی در 
ایران، نیروھای مرکز گریز را تقویت و در تشدید 

تنش ھا نقش مؤثرتری دارد. بایستی مبانی 
واگرایی و ھمگرایی جنبش ھای ملی را 

یی دمکراتیک شناخت و در تقویت ھم گرا
  تلاش کرد.

ملیت ھا به عنوان مجموعه ھای انسانی  
با بنیان ھای قومی، فرھنگی و زبانی 
مشترک، واقعیت ھای تاریخی ھستند. 
پایداری مسئله ملی در سطح جھان و نقش 
انکار ناپذیر آن در تجزیه و فروپاشی دولتھای 
بزرگ بر اھمیت حل دمکراتیک آن و پذیرش 

سرنوشت خویش دلالت حق ملل در تعیین 
  دارد.

  مسئله ملی در ایران: 
ایران کشوری است کثیر المله متشکل از 
ملیت ھای بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، 
فارس، کرد و گروھھای قومی دیگر. که در 
یک روند پیچیده تاریخی به ھم پیوندی ھای 
عمیق اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی 

ن وجوه رسیده اند. این ملیت ھا ضمن داشت
مشترک اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی از 
وجوه اشتراک کشوری و دولتی تاریخی نیز 
برخوردارند. ستم مضاعف ملی، به موازات 

ھای ساکن در  ستم طبقاتی بر ملیت
چارچوب ارضی ایران، توسط دولتھای 

شده و  متمرکز و مستبد از دیرباز اعمال می
در صد سال اخیر بر شدت آن افزوده شده 

  ست.ا
رشد ھویت طلبی در بین ملیت ھای  

ایرانی واقعیتی عینی است که توانسته 
بخش زیادی از جوانان، زحمتکشان و اقشار 

 میانی را به طرف خود جذب کند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولی این ھویت طلبی قبل از آنکه در 
راستای جدایی و گسست باشد، عموماً در 
راستای تحمیل پذیرش حق ملیت ھا در 

آزادانه سرنوشت خویش به صاحبان  تعیین
قدرت است. و از تفاوتھای اقتصادی، 
فرھنگی و اجتماعی حاکم بر مناطق ملی و 
عدم توسعه یافتگی این مناطق تأثیر می 

  پذیرد.
در تبیین موضوع مسئله ملی در ایران، توجه 
ویژه به تناسب نیروھای طبقاتی در صحنه 

وده جھانی و در درون کشور، درجه فعالیت ت
ھای مختلف، سطح  ھای زحمتکش ملیت

آگاھی و تشکل آنھا، سنن مبارزاتی 
پذیری گروھھای  ھا، درجه تحریک خلق

  ...اجتماعی زحمتکش 
  ١۵ادامه در صفخه 

  

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است
 

 

پایداری مسئله ملی در 
سطح جھان و نقش انکار 
ناپذیر آن در تجزیه و 
فروپاشی دولتھای بزرگ 
بر اھمیت حل دمکراتیک 
آن و پذیرش حق ملل در 
تعیین سرنوشت خویش 

 ددلالت دار

رشد ھویت طلبی در بین 
ملیت ھای ایرانی واقعیتی 
عینی است که توانسته 
بخش زیادی از جوانان، 
زحمتکشان و اقشار میانی 
را به طرف خود جذب کند 
ولی این ھویت طلبی قبل 
از آنکه در راستای جدایی و 
گسست باشد، عموماً در 
راستای تحمیل پذیرش حق 
ملیت ھا در تعیین آزادانه 
سرنوشت خویش به 

 صاحبان قدرت است

با توجه به شرایط مشخص 
برای جامعه ایران، مبارزه 

حل مسئله ملی و مبارزه 
برای استقرار یک جمھوری 
دمکراتیک و فدرال در ایران 

 ناپذیرند  از ھمدیگر تفکیک

http://www.kar-online.com/taxonomy/term/1187


 
 

   ١۵ صفحه  ٢٩شماره     

  مسئله ملی ...
  ١۴فحه ادامه از ث

کنندگی  از طرح مطالبات ملی، توان جمع
مطالبات ملی در بین اقشار اکتیو 
اجتماعی ھمچون جوانان و دانشجویان، 

طلبی دمکراتیک  رشد گرایشات ھویت
دربین اقشار فرودست به جان آمده از 
فشارھای اقتصادی و ستم طبقاتی 
موجود در کنار جنبش ضد استبدادی و ضد 

، لازم و ضروریست. ارتجاعی کنونی مردم
از طرفی دیگر جنبش ھای ملی و ھویت 
طلبی ملیت ھا برای تحقق خواست ھای 
خود می بایست در پیوند مشترک با 
مبارزات طبقه کارگر و اقشار زحمتکش 
جامعه، توان مبارزاتی و حرکت دموکراتیک 
خود را افزایش دھند. بنابراین تلاش چپ 

م بین باید معطوف بر ایجاد پیوندھای لاز
  جنبش ھای ملی و طبقاتی شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخاطرات
در مسئله ملی بایستی پیش داوری ھا و 
پیش فرض ھا را کنار گذاشت. خواست 
ملی مترادف تجزیه طلبی و استقلال 
خواھی و گرایشات ناسیونالیستی (انواع 
پان ھا) نیست. البته منکر نیروھایی که 

یم. چنین اھدافی را دنبال می کنند، نیست
ولی به باور ما تجزیه طلبان واقعی 
کسانی ھستند که ضرورت مسئله ملی 
را انکار می کنند. با در نظر داشت ماھیت 
ژئوپولیتیکی کشور و موجودیت موزائیکی 
آن، و نقش کشورھای ھمجوار و ھم زبان 
در تقویت مسئله ملی و قدرت یابی 
نیروھای ناسیونالیستی شدیداً ضد 

، این خطر را بیشتر از دمکراتیک و ضد چپ
پیش احساس می کنیم. مجدداً تأکید 
می کنیم؛ حل مشکل نه در انکار صورت 
مسئله، بلکه در برخورد منطقی و حل 

  دموکراتیک آن نھفته است.

  حقوق ملی و دمکراسی 
مسئله ملی به یک مسئله جدی، 
عمومی و سراسری جنبش ضد 
استبدادی و ضدارتجاعی مردم ایران تبدیل 

است. چشم پوشی بر این واقعیت  شده
چشم پوشی بر بخش انکارناپذیر مبارزات 
برابری طلبانه و دموکراتیک مردم ایران 

ھا در تعیین  است. دفاع از حق ملیت
آزادانه سرنوشت خویش یکی از پیش 
شرط ھای دفاع از آزادی در ایران و مبارزه 
بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم است 

راروی احزاب و که بیش از پیش ف
سازمانھای ترقیخواه چپ قرار گرفته 
است. لازم است راه حل مسئله ملیتھا 

  در برنامه و عملکرد آنھا منعکس گردد.
اگر نخواھیم دامنه و حوزۀ نفوذ دمکراسی را 
به آزادی ھای فردی تقلیل دھیم، مسئله 
ملی بایستی در ارتباط با مقولۀ دمکراسی 

متأسفانه در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. 
ھای بیشترین استنباط از دمکراسی به آزادی

فردی ختم می شود. دموکراسی نه پدیده 
ای مجرد، بلکه مقوله ای اجتماعی است، در 
ارتباط با دیگر مقولات اجتماعی، متأثر از آنھا 
و متقابلاً تأثیر گذار بر آنھا. بنابراین دمکراسی 

قق خواھی محقق نخواھد شد، مگر با تح
فراگیر آن در ارتباط با مسائل طبقاتی، ملی و 
غیره، که عکس آنھم صادق است. مضافاً 
اینکه پایه ھای مادی دمکراسی در ایران را 
ملیت ھا می سازند، بنابراین امکان تحقق 
دمکراسی و پایداری آن بدون پرداختن به 
مسئله ی ملیت ھا و حل دموکراتیک آن 

  مطلقاً امکان پذیر نیست.
توجه به شرایط مشخص جامعه ایران،  با

مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای 
استقرار یک جمھوری دمکراتیک و فدرال در 

ناپذیرند. در این راستا،  ایران از ھمدیگر تفکیک
تکیه بر اشکال متنوع مبارزه سیاسی، 

وسیع ترین اقشار … ای و  دمکراتیک، توده
رزه آنان با ھای تحت ستم و پیوند مبا ملیت

مبارزات دیگر نیروھا در سراسر ایران، شرط 
  باشد. الزامی موفقیت می

  چپ و مسئله ملی 
پس از انقلاب مشروطیت چپ بارزترین نیروی 
سیاسی کشورمان بود که به مسئله ملی 

و تا سرکوب  ۵٧پرداخت. بعد از انقلاب 
سراسری دھۀ شصت نیز نقشی تعیین 

ر فرھنگی کننده در رونق بخشی به عناص
  ملت ھا ایفاء نمود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ارتباط با موضوع ملت ھا و فعالین ملی در 
کشورمان، چپ ھمواره سپربلا و تلطیف 
کنندۀ گرایشات ناسیونالیستی بوده و از 
اینرو ھمواره از جانب ناسیونالیسم فارس و 
ناسیونالیست ھای ملل غیر فارس تحت 

  فشار قرار داشته است.
عصر جھانی سازی که فرھنگ ھا درون در 

گراتر شده اند، جھانی سازی امپریالیستی 
ھم مسئله ملی را طور دیگری می خواھد؛ 
کشورھای کوچک با حاکمانی دست 
نشانده، مجذوب و مرعوب غرب سرمایه 
داری. مسئله ملی در ایران که زمانی پاک 
ترین جنبش ملی در منطقه بشمار می 

ر چارچوب پروژه جھانی رفت، امروز خود را د

سازی تعریف می کند. اگر فراموش نکرده 
باشیم که با تضعیف چپ انترناسیونالیست در 
دو دھۀ گذشته و کم رنگ شدن نقش آن در 
تحولات اجتماعی، بر نقش و وزن 
ناسیونالیسم افزون گردیده. آنگاه خطر را 

  دوچندان احساس خواھیم نمود.
تأسف بارتر آنکه چپ مدرن ھم  

انترناسیونالیسم را از منظر ناسیونالیسم 
(ملی) ارزیابی می کند، این رویکرد در کشور 
ما به شکلی شدیدتر انعکاس یافته. بدتر آنکه 
بخشی از چپ ھای کشورمان نه تنھا مسئله 
ملی را کنار گذاشته اند بلکه مبارزه طبقاتی 
را ھم فراموش و به عبارتی صحیح تر 

کار کرده اند. دموکراسی اجتماعی را ان
مسئله ملی ھم موضوعی است که در 
چارچوب دموکراسی اجتماعی ارزیابی می 
شود. در نقطۀ مقابل این طیف از چپ بخش 
بزرگی از فعالین ملی قرار دارند که از حقوق 
دمکراتیک تنھا یک وجه قضیه یعنی "حقوق 

  ملی" مورد علاقۀ آنھاست و بس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مسئله ملی و زبان:
ن رسمی اداری، تحصیل و تدریس در زبا

مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این 
باشد. و زبان فارسی، زبان  مناطق می

ھای ساکن  معاشرت و مشترک تمام ملیت
ایران است که به عنوان زبان دوم در کنار زبان 
رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده 

ھای قومی ساکن در مناطق  شود. گروه می
ی از حق آموزش و تحصیل به زبان مادری مل

  خود برخوردارند.

  مسئله ملی و ساختار حکومتی: 
ھا در تعیین  ما ضمن اعتقاد به حق ملیت

آزادانه سرنوشت خویش، برابری و 
ھا در چارچوب یک  ھمزیستی داوطلبانه ملیت
ھای  کنیم و تلاش کشور واحد را توصیه می

ھای  ملیتطلبانه را به سود ھیچیک از  جدایی
دانیم. در شرایط کنونی ایجاد  ایران نمی

ھای خودمختار ملی در چارچوب  حکومت
ترین  جمھوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسب

اھرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی 
ھای ساکن کشورمان می باشد.  ملیت

حکومت خودمختار ملی شکل اداره امور 
ھای اقتصادی،  منطقه خود را در زمینه

تماعی، فرھنگی، قضایی و حقوقی، اج
تعیین خواھند نمود. مجلس …. انتظامی و 

ملی حکومت ھای خود مختار در چارچوب 
و قانون اساسی ... سیاستھای عمومی 

جمھوری دمکراتیک و فدرال ایران از حق وضع 
قوانین برخوردار خواھند بود. نمایندگان 

کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه  
 

ما خود را متحد 
استراتزیک جنبش ھای 
مطالباتی ملیت ھا و 

 -ھای ملی  تشکل
ای می دانیم، که  منطقه

دیروقتی است به 
واقعیت غیرقابل انکار 
صحنه سیاسی ایران 

 اند بدل شده

ما ضمن اعتقاد به حق 
ھا در تعیین آزادانه  ملیت

سرنوشت خویش، برابری 
و ھمزیستی داوطلبانه 

ھا در چارچوب یک  ملیت
کشور واحد را توصیه 

ھای  کنیم و تلاش می
طلبانه را به سود  جدایی

 ھای ایران ھیچیک از ملیت
 دانیم نمی

اگر فراموش نکرده باشیم 
که با تضعیف چپ 
انترناسیونالیست در دو 
دھۀ گذشته و کم رنگ 
شدن نقش آن در تحولات 
اجتماعی، بر نقش و وزن 
ناسیونالیسم افزون 
گردیده. آنگاه خطر را 
دوچندان احساس خواھیم 

 نمود



 
 

  ١۶ صفحه  ٢٩  شماره    

 

  ... مسئله ملی
  ١۵ ادامه از صفحه

ھای خودمختار ملی در  و قانون اساسی جمھوری دمکراتیک و فدرال ایران از حق وضع قوانین برخوردار خواھند بود. نمایندگان حکومت
از  ھای مذھبی ساکن در مناطق ملی، ھای قومی و اقلیت اداره امور دولت مرکزی شرکت مستقیم خواھند داشت. ضمن آنکه گروه

ھای ملی، فرھنگی و مذھبی خود به طور کامل برخوردار خواھند شد و حکومت خودمختار ملی موظف به رعایت و  حق آزادی
  پاسداری از این حقوق خواھد بود.

  منطقه ای: -رابطۀ ما با نیروھای ملی 
دانیم، که دیروقتی است به واقعیت ای می  منطقه -ھای ملی  ما خود را متحد استراتزیک جنبش ھای مطالباتی ملیت ھا و تشکل

کنیم. ما  یابی ملی ارزیابی می اند. و موجودیت آنھا را بمثابه واقعیت برخاسته از ھویت غیرقابل انکار صحنه سیاسی ایران بدل شده
اخلی یکدیگر و ھای متقابل و عدم دخالت در امور د ترین مناسبات بر پاپه رابطه برابر حقوق، گسترش ھمکاری برای برقراری نزدیک

ای در موضوع مسئله ملی  حتی تشکیل اتحادھای سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک و تکیه بر اشتراکات عمومی سیاسی و برنامه
آید،  ھای ساکن ایران به حساب می در ایران که ضرورتی عاجل در مبارزه برای دموکراسی برای ایران و خودمختاری ملی برای ملیت

  تأکید داریم.

  واحدھای سازمانی در مناطق ملی: شکل 
سازمان ما بایستی ساختار تشکیلاتی و ساماندھی واحدھای سازمانی خود را به نوعی بازسازی نماید که بتواند در چارچوب 
سیاست ھای ملی خود، بھترین عملکرد را داشته باشد. پیشنھاد ما شکل دھی واحدھای سازمانی در مناطق ملی کشور و برای 

تشکیلاتی واحدھای  –تشکیلاتی می باشد. بدیھی است که استقلال سیاسی  -ی کشور با استقلال کامل سیاسی مناطق مل
سازمانی در مناطق ملی کشور نافی الزامات ساختاری سازمان سراسری نخواھد بود. برای تثبیت نقش مناطق ملی در سیاست 

اطق ملی که توسط خود واحدھای سازمان در مناطق ملی کشور ھای کلان سازمانی لازم است نماینده واحدھای سازمان در من
  شوند. انتخاب می شوند، با حق رای قطعی عضو شورای مرکزی سازمان محسوب 

  پیشنھادی به کنگرۀ چھاردھم قطعنامه مسئلۀ ملی 
اریخی کشورمان ملیت ھا به عنوان مجموعه ھای انسانی با بنیان ھای قومی، فرھنگی و زبانی مشترک، واقعیت ھای ت -١

  ھستند.
ھا در تعیین آزادانه سرنوشت خویش  حق تعیین سرنوشت بخش تفکیک ناپذیر حقوق دمکراتیک خلقھاست. و دفاع از حق ملیت -٢

  یکی از پیش شرط ھای دفاع از آزادی در ایران و مبارزه بر علیه مستبدین و مرتجعین حاکم است.
  ملیت ھای بلوچ، ترک آذری، ترکمن، عرب، فارس، کرد و گروھھای قومی دیگر.ایران کشوری است کثیر المله متشکل از  -٣
رشد ھویت طلبی در بین ملیت ھای ایرانی واقعیتی عینی است و حل مشکل نیز نه در انکار صورت مسئله، بلکه در برخورد  -۴

  منطقی و حل دموکراتیک آن نھفته است.
د بین جنبش ھای ملی و طبقاتی گردد. نفی مسئلۀ ملی و مبارزۀ طبقاتی، به انکار تلاش نیروھای چپ باید معطوف به ایجاد پیون -۵

  دموکراسی اجتماعی منجر خواھد شد.
در شرایط مشخص کشورمان، مبارزه برای حل مسئله ملی و مبارزه برای استقرار جمھوری دمکراتیک و فدرال از ھمدیگر  -۶

  ناپذیرند. تفکیک
ترین اھرم رفع ستم ملی و رشد و شکوفایی  ر چارچوب جمھوری دمکراتیک و فدرال ایران مناسبھای خودمختار ملی د حکومت -٧

  ھای ساکن کشورمان می باشد. ملیت
باشد. و زبان فارسی، زبان  زبان رسمی اداری، تحصیل و تدریس در مناطق خودمختار ملی، زبان مادری مردم این مناطق می -٨

  شود. کن ایران در کنار زبان رسمی مناطق خودمختار ملی آموزش داده میھای سا معاشرت و مشترک تمام ملیت
ای می دانیم، و برای برقراری مناسبات  منطقه –ھای ملی  ما خود را متحد استراتزیک جنبش ھای مطالباتی ملیت ھا و تشکل -٩

  کید داریم.ھای متقابل و تشکیل اتحادھای سیاسی برپایه پلاتفرمی مشترک تأ نزدیک، گسترش ھمکاری
 -سازمان ما در راستای تأثیرگذاری در حوزۀ مسائل ملی، واحدھای سازمانی خود را در این مناطق، با استقلال کامل سیاسی - ١٠

  کند و نمایندگان مناطق ملی نیز با حق رأی عضو شورای مرکزی سازمان خواھند بود.تشکیلاتی سازماندھی می
  ١٣٩۴ين فرورد ٨

 

  ... یجدرنگی بر نتا
  ١٠ادامه از ثفحه 

حکومت جمھوری اسلامی، در دوران پس 
از بحران ھسته ای نیز مانع اصلی 
دستیابی مردم ایران به اصلی ترین 
خواستھای خود است. اگر مردم به این 
حکومت لگام نزنند، ماجراجویی ھسته 
ای جای خود را به ماجراجویی ھای 
دیگری خواھد داد که صرفا به کار بقای 

تبداد مذھبی و سود بردن باندھای اس
  مافیایی می آیند.

مردم می توانند به حکومت لگام زنند اگر 
دریابند نه حکومت به حدی قدرتمند است 
که می نماید و نه مردم آن گونه بی توان 
که حکومت می خواھد. درست است که 
اگر عقب نشینی ھسته ای رژیم تحقق 

تھای یابد، در درجه اول به علت فشار قدر
امپریالیستی است. اما ترس حکومت از 

وضع  ... ادامه در صفحه  عواقب ادامه
کنونی در داخل کشور نیز انگیزه ای برای 
سران جمھوری اسلامی است که 

بخواھند از این وضعیت بیرون روند. این 
ترس، ھراس از آن است که مبادا مردم 
نیروی خود را باور کنند، برخیزند و پایه 

داد را به لرزه درآورند. شش ھای اسنب
سال پیش، رژیم با این کابوس تماس 
یافت. می توان اطمینان داشت که 
سران حکومت آن گونه که می نمایند 

  آسوده سر به بالین نمی گذارند.

حتی اگر فعلا جنبشی ھمگانی مانند 
جنبش سبز نیز در کار نباشد، حکومت 
در برابر مطالبات مردم رویین تن نیست. 

م نیز می توانند در عرصه ھای مرد
مختلف حکومت را به عقب نشینی وا 
دارند. شرط نخست آن است که ھر 
گونه توھمی درباره ماھیت و مقاصد 
حکومت شکسته شود. مردم حق دارند 
از توافق احتمالی ھسته ای شادمان 
شوند، حق دارند این شادمانی را ابراز 
کنند و نیز این انتظار را که حکومت به 
تعھداتی که به منظور پایان دادن به 
بحران ھسته ای متقبل شده است، 
پایدار بماند، از راه رفته باز نگردد و فصل 

بحران ھسته ای را برای ھمیشه ببندد. 
اگر ھم پایان بحران ھسته ای تنھا به 
معنای دور شدن کابوس جنگ باشد، 
باید از پایان این بحران استقبال کرد. اما 

ھی با این شادمانی نافی احساس ھمرا
وظیفه افشاگری علیه حکومت نیست. 
در دوره پس از بحران ھسته ای، این 
افشاگری شامل افشای نقش حکومت و 
به ویژه رھبر آن در تحمیل بحران ده 
ساله و آسیب ده ھا میلیارد دلاری به 

  اقتصاد ایران در یک دھه اخیر است.

 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

   ١٧ صفحه  ٢٩شماره     

 

  اصغر بی نیازانرفیق در سوگ 

  

، سرانجام شمع زندگی اصغر بی نیازان در پی نزدیک به دو سال کشاکش وی با عفریت بیماری ١٣٩٤روز صبح ششم فروردین ماه ام
خاموش شد. با این فقد، گوھر بی مانندی از دست ھمه ما رفت. ھر آنکس که می دانست اصغر کیست، اکنون در سوگ این آزموده درد و 

  ته است.رنج شکنجه و زندان و سرطان نشس

چھره کرد، او نیز خانه خویش بازیافت و  ١٣٤٩بی نیازان، بی نیاز از ھر توصیفی بود و چنین نیز می ماند. ھمین که جنبش فدائی در پایانه 
بی کمترین درنگ به صفوف فداییان خلق پیوست. چندی نگذشت که دست گزمگان افتاد و در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت. اصغر را تا 

 انه مرگ زدند، زجر دادند و بسوی جان باختن بردند شاید که به پا بیفتد. او اما چنان جانانه در برابر دژخیمان ایستاد و دم فرو بست وآست 
ھای او در آن روزھای جور و رزم، ھمبندانش را  ھا افتاد. آوازه مقاومت سخن نگفت که نامش در اندک مدت، چونان نماد مقاومت بر سر زبان

شگرف و الھامی بزرگ بخشید. اصغر اما خود تا پای در زندان قصر گذاشت و بازتاب شھامت خویش در یاران دید، گریز از وسوسه  توانی
اش را شرمی نجیبانه می پوشاند و  فخر را برگزید. او ھمواره تمجید شدگی را پس می زد. ھمین که در وصف خود تعریف می شنید، چھره

ن و با شرمی بزرگوارانه، روی از راوی بر می گرداند. فروتنی در او، سرشته شخصیت وی بود و ھمیشه ھم پائین ایی شرم آگی آنگاه بگونه
تر از خودش می نمود. فقط آنانی که از نزدیک بی نیازان را می شناختند، می دانستند که در پشت لبخندھای پر سکوت او چه روح بزرگی 

  نھفته است.

ھای زندان را گذراند و تا انقلاب شد و از زندان درآمد، خود را در میان انبوه ھواداران سازمان پنھان  د سالاصغر با خوش مشربی خاص خو
  فرا رسید و مسئولیت پذیری  کرد و باز از نام و عنوان گریخت. اما ھمین که در پی یورش جمھوری اسلامی به سازمان، ھنگامه مایه گذاری

و  ھای خون و جنایت دھه شصت، با فداکاری تمام  اره ھوای میانه میدان آمدن در گرفت. او در آن سالبس پر ھزینه شد، اصغر را دگر ب
و سه دخترکان نوگلش، دیگر شب از روز نشناخت تا که با پذیرش خطرھای فراوان، جان رفقای بسیاری را   مایه گذاری از ھمسر ھمرزم

داخل بود که فقط ھم به اصرار سازمان از ایران بیرون زد. خارج ھم که آمد دوباره رفت نجات بدھد. او در زمره آخرین مسئولین سازمان در 
اش در آن  اش با سازمانی ماند که ھمه عمر سیاسی ایی برای خویش برگزید. اصغر تا آخرین دم زندگی در جلد خود و خلوت گوشه

خویشتن خویشش باور داشت. در طول دوره بیماری و تا دم مرگ گذشت. رفیق بی نیازان، نیاز سازمان را به خودش باور داشت؛ چون به 
برای وظیفه پذیری   بارھا به ما این پیام را فرستاد که: ھمچنان و ھنوز ھم ھستم! او از این طریق ھم بود که آمادگی صمیمانه

تنھا یکبار تن از خود سانسوری رھا کرد و اش را به ھمه ما یادآور می شد. اصغر که ھمه عمر را از وصف و توصیف گریخته بود،  مبارزاتی
اش را به بیان آورد؛ زمانی که پیش سه نفر از عزیزانش این چنین وصیت کرد: "من مال سازمانم و سازمان مال من است.  دلخواسته

ا در مراسم من میخواھم در مراسم من سازمان حضور داشته باشد و گل سازمان را دریافت کنم. ھیچکس حق ندارد وقتی گل سازمان ر
    آوردند حرفی ناموافق بزند."

ھایش یاد نکرد؟ اصغر، تنھا در ذھن اشرف، مارال، بھار و سحر نیست که  مگر می توان نام و خاطره این فرزند فروتن مردم را به بزرگی
زندگی و زنده بودن ادامه خواھد  ایی از ما سوگواران نیز، کماکان به جایی ھمیشگی برای خود خواھد داشت، جان عزیز او در قلب انبوھه

  داد.

رمان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) متاثر از دست دادن رفیق اصغر بی نیازان، این فقد بزرگ را به رفیق اشرف و فرزندان این یار فداکا
ھای بی دریغ و مھربانانه این  اریھمین جا لازم می داند تا فداک و به ھر کسی که مھر او را در سینه داشته و دارد تسلیت می گوید و

ھای دوستان و رفقای نزدیک اصغر در دوره سخت بیماری وی را ارج بنھد و بگوید که غم آنان را می فھمد. ما در این  عزیزان و نیز یاوری
ن خدمتگزار صدیق و فروتن ـ ای رفیق اصغر بی نیازانلحظات درد، با اندوه تمام اعلام می داریم که نام پر افتخار و تصویر ھمیشه زنده 

  آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی را، بر صندلی خالی وی در کنگره پیش روی خود خواھیم نشاند و ياد او را گرامی خواھیم داشت.

  دبیرخانه شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

   )٢٠١٥مارس  ٢٦( ١٣٩٤ششم فروردین ماه 



  

   ١٨  صفحه  ٢٩  شماره    

  ...تفاھم لازم بود
  ٣ادامه از صفحه 

که آن را به باتلاقی در این منطقه سوق 
می دادند، خلل در نظام تحریمھا، پرھیز 
امریکا از توسل به یک جنگ دیگر در 
خاورمیانه و بیحاصلی آشکار چنین 
جنگی، فشار تحریمھا بر ایران و اقتصاد رو 

یتی در به اضمحلال آن، گسترش نارضا
میان مردم و انزوای فزایندۀ ایران در عرصۀ 
بین المللی عاملھای اصلی قوام نقطۀ 
سرریز بودند؛ نه پای رفتن و نه جای 

  ماندن.
من در بالا از انطباق دو شِما و نه حتی از 
دو تصویر حرف زده ام. واقعیت این است 
که به دلیل سریّتی که بر پروندۀ ھسته 

م بود و ھنوز ای جمھوری اسلامی حاک
نیز چنین است، جز با الگوپردازی و 
شِماسازی نمی توان به درک این پرونده 
نزدیک شد. اعتبار خوش بینی ھا و پیش 
بینی ھای من ھم در ھمین حدود بوده 

  است و بس.

خیلی ھا، از جمل خود شما،  - 
تفاھم کنونی را گام بزرگی در جھت 
رسیدن ب یک توافق جامع بر سر 

ای می دانند. این  مناقش ھست
ارزیابی ھا بخصوص با درنظرداشت 
موقعیت مخالفان حل صلح آمیز 
ای را تا چ حد عملی  مناقش ھست

  می دانید؟
چنان که گفتم، به نظر من مناقشۀ 
ھسته ای از چند سال پیش به یک نقطۀ 
سرریز رسید. آیا معنای رسیدن به نقطۀ 
سرریز این است که ھیچ یک از طرفین 

گر ھیچ تلاشی برای پیشروی و ھیچ دی
زیاده خواھی نخواھد کرد؟ خیر، چنین 
نیست. نقطۀ سرریز نھایتاً فقط کف 
مطالبۀ طرفین را تأمین خواھد کرد. تعادل 
نھائی ای که حاصل می شود، نتیجۀ 
پیشرویھا و زیاده خواھی ھاست. دور 
نرویم! تحولات اخیر در خاورمیانه، خاصه 

عراق و مقابلۀ پیشرویھای داعش در 
جمھوری اسلامی با آن و نیز باقی ماندن 
بشار اسد در سوریه، ھیئت حاکمۀ ایران 
را به این نتیجه رساند که به یمن این 
تحولات می تواند در مذاکره امتیاز 
بیشتری بگیرد. شما دو برآمد حساس و 
خطرآفرین خامنه ای را در این ارتباط در 

یت لازم نظر بگیرید: یکی زمانی که ظرف
غنی سازی جمھوری اسلامی در حدود 

ھزار سو "تعیین" کرد، ١٩٠دھسال آتی را 
و دیگری زمانی که از لزوم حصول توافق 
جامع به یک باره سخن راند. اینھا دو مورد 
از تلاش برای پیشروی اند، اما آشکار 
است که ھیچ یک از این دو خواست 

  متحقق نشده اند.
اقی است، ھمان با این حال واقعیتی که ب

حاکمیت نقطۀ سرریز بر مناقشۀ ھسته 
ای است. تمام عواملی که امریکا و 
جمھوری اسلامی را به مذاکره دو سالۀ 
اخیر برای یافتن راه حل کشاندند، باقی 
اند و حتی تشدید نیز شده اند. بنابراین 
نه تنھا ھیچ دلیلی وجود ندارد که با 

رسیدن رسیدن به تفاھم، آنھا یک باره از 
به توافق رو برگردانند، بلکه این تفاھم 

  آنان را به توافق نیز نزدیکتر کرده است.
و اما مخالفان توافق. بالاتر اشاره کردم که 
"ھر چه توافق نزدیکتر شده، مقاومت 
کمتر شده است". رفتار دولتھای اسرائیل 
و عربستان در این باره نمونه ھای خوبی 

د به حمله به اند: نتانیاھو زمانی تھدی
ایران می کرد، بعدھا حدودی از غنی 

 –سازی را پذیرفت و در آخرین واکنش 
از لزوم پذیرش حق  –پس از اعلام تفاھم 

حیات اسرائیل توسط ایران سخن می 
گوید (که به نظر من و در این حدود حرف 

بسیار درستی ھم می زند). عربستان 
خواھان "عین ھمان چیزی است که به 

  اده خواھد شد".ایران د
وضع مخالفان داخلی در ایران و امریکا نیز 
کمابیش ھمین است. واکنش علم الھدی، 
امام جمعۀ مشھد و از مخالفان شناخته 
شدۀ توافق با امریکا، از این زاویه نمونه وار 
است. مخالفانی چون علم الھدی اکنون در 
کار فروش توافق به عنوان "شکست 

" اند. نمی دشمن در یک سنگر سیاسی
گویم دیگر مخالفان توافق نیز جنین عمل 
خواھند کرد، قاعدتاً ما شاھد مخالفتھای 
مستقیمی با تفاھم و توافق خواھیم بود. 
اما فراموش نکنید! معنای سخنان اوباما و 
روحانی و دیگران، زمانی که از وجود یک 
فرصت تاریخی می گفتند، در عین حال 

مخالفان  ھشدار به وجود و نقش ھمین
بود. تعادلی که نقطۀ سرریز بر آن استوار 
است، صرفاً توسط موافقان توافق تعیین 
نمی شود. واقعیت وجود مخالفانی برای 

  توافق خود جرئی از این تعادل است.

ای  - شما مدافع حل مناقش ھست
حتی تا تن دادن دولت ایران ب کنار 
گذاردن حق غنی سازی بودید، اکنون 

نیز در  ١+٥سازی توسط  ک حق غنی
حد معینی پذیرفت شدە، چ دارید ک 

  در این رابط بگوئید؟

من پنھان نمی گذارم که اگر به یمن فشار 
داخلی و خارجی، جمھوری اسلامی کلاً از 
غنی سازی صرف نظر می کرد، بیشتر 
خوشحال می شدم. فکر می کنم الان ھم 
یکی از وظایف ما این است که با حوصله 

قابل مقایسه با حوصلۀ آلمانیھا به ای 
مردم توضیح دھیم که غنی سازی نه تنھا 
حلال ھیچ مشکلی از ما نیست، بلکه در 
آینده نیز فقط منبع دشواری و بلعیدن 

  امکانات ما برای توسعه خواھد بود.
اما اجازه دھید سؤال شما را قدری تصحیح 
کنم: موضع من در بارۀ غنی سازی این 

"موافق حل و فصل مسئلۀ بوده است که 
پروندۀ اتمی ایران از مجرای مذاکره بوده 
ام، از مذاکرات جاری میان جمھوری 

 ۵+  ١اسلامی ایران و گروه کشورھای 
حمایت می کرده ام، حصول توافقی در 
نتیجۀ این مذاکرات را منطبق با منافع ملی 
ایران می دانسته ام، و در عین حال بر این 

نافع ملی ما در ترازی نظر بوده ام که م
عالیتر می توانست و ھنوز می تواند تأمین 
گردد، ھرگاه جمھوری اسلامی ایران 
داوطلبانه از تعقیب سیاست زیانبار غنی 

  سازی اورانیوم اعلام انصراف کند". 
چنان که می بینید، صحبت از اعلام انصراف 
داوطلبانه از غنی سازی است و نه تن 

ق غنی سازی". دادن به انصراف از "ح
اھمیت این تفاوت روشن است. امریکا تا 
مدتھا بر این موضع بود که جمھوری 
اسلامی را به تن دادن به انصراف از غنی 
سازی بکشاند. این در حالی بود که "حق 
غنی سازی" یکی از مؤلفه ھای متشکلۀ 
"کف مطالبات" جمھوری اسلامی و موجبی 

تھا برای رسیدن به نقطۀ سرریز بود. مد
  طول کشید تا امریکا این را دریابد.

اما چرا من فکر می کنم منافع ملی ما در 
ترازی عالیتر می توانست و ھنوز می تواند 
تأمین گردد اگر جمھوری اسلامی داوطبانه 
از غنی سازی اعلام انصراف کند؟ به این 
دلیل ساده که تقریباً تمام آن چه به عنوان 

ران گفته امتیازات غنی سازی برای ای
شده، ساخته و پرداختۀ دستگاه دروغ 
است. غنی سازی یک حق ھم که باشد، 
اعمال آن برای ایران مطلقاً سرمایه سوز 

  است. 
متأسفانه غلبۀ فضای رودرروئی، آن ھم با 
قدرت امریکا، مانع از تأمل جامعۀ ما به طور 
کلی بر این پرسش شده است که "جای 

انرژیائی  انرژی ھسته ای در یک برنامۀ
بلندمدت برای جامعۀ ایران کجاست؟" و 
جمھوری اسلامی ھم ابداً علاقه ای ندارد 
که به این پرسش بپردازد. من فکر می کنم 

تأکید می کنم انرژی  –انرژی ھسته ای 
یک  -ھسته ای و نه تکنولوژی ھسته ای 

انرژی بی آینده در سیاست انرژیائی ایران 
ن در "پاکت است و اصرار بر داخل کردن آ

انرژی" ما تلاشی است برای نجات صنعت 
  ھسته ای روسیه و احتمالاً دیگران.

می دانید که تحریم ھای نھادھای  - 
بین المللی و اروپائی بصورت 
ساختاری در آمده اند. آیا تحریم ھای 
فوق ظرف مدت کوتاھی برداشته 
خواھند شد یا نه به تدریج و بصورت 

ھای  مرحله ای بعد از بازرسی
گسترده و نامحدود و راستی آزمایی 

المللی انرژی ھسته  ھای آژانس بین
ای در یک روند ده ساله تعلیق و یا 

تا  ٦حذف خواھند شد؟ این فرآیند بین 
ماه بعد از امضای نھایی آغاز  ١٢

خواھد شد. بسیاری از ھموطنان ما 
تا  ٦خوش بین اند که تحریم ھا ظرف 

شد؟ نظر ماه آینده لغو خواھند  ١٢
  شما چیست؟

در پاسخ به سؤال اول گفتم که از تفاھم 
صورت گرفته سه روایت وجود دارد. این سه 
روایت پاسخ واحد و روشنی به زمانبندی 
لغو تحریمھا نمی دھند؛ البته تا حدودی به 
این دلیل که در این مورد ھنوز در حد 
جزئیات توافق وجود ندارد. آن چه می توان 

ت این است که اولاً ادعای با اطمینان گف
تحریمھا، آن ھم بدون تمایز میان  فوریلغو 

تحریمھای ھسته ای و دیگر تحریمھا، 
واقعی نیست، ثانیاً این که تحریمھا پس از 
ده سال و بیشتر لغو خواھند شد، نیز 

  مطلق گوئی است. 
واقعیت این است که تفاھم اعلام شده 
حاوی مرحله ھا و شروطی برای لغو 

یمھای معین است؛ مراحل و شروطی تحر
که تحقق شان مطمئناً بیش از چند ماه و 
یک سال به درازا خواھد کشید. اما طبعاً در 
صورت تعھد جمھوری اسلامی به مفاد 
توافق مبتنی بر این تفاھم، دلیلی ھم 
ندارم که به ده سال بیانجامد. به علاوه 
"تحریم داریم تا تحریم". مادام که بانک 

و نفت ایران مشمول تحریم اروپا و  مرکزی
امریکا نشده بودند، تحریم یک معنا داشت، 
پس از آن معنای دیگری. آنچه از تفاھم بر 
می آید این است که پاره ای تحریمھا تا 
طولانی مدت باقی خواھند ماند، اما 
تحریمھای مؤثر به تدریج اما با ضرباھنگی 
  نسبتاً سریع مرتفع خواھند شد.

  
از شما به خاطر شرکت در  ربا تشک

  اين گفتگو

 
 



   
    
  
 
  

         
  

  ١٩ صفحه  ٢٩شماره                             

 علی تعرض ب حقوق کار، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم! 
 

 کارگران پتروشیمی تبریز، علی قراداد موقت، برای افزایش دستمزد        

  صادق کار

تن از کارگران  ۵٠٠» ایلنا«بنا بر گزارش 
ی پتروشیمی تبریز ک از روز اول  کارخان

تا چھارم فروردین در اعتراض ب عدم 
مدیریت شان توسط  رعایت حقوق قانونی

، در مقابل این واحد بزرگ صنعتی  کارخان
 ۵تحصن کردە بودند، در روز چھارشنب 

فروردین ماە، ب دلیل جلوگیری مدیر عامل 
این شرکت از ورودشان ب این واحد 

ی کار تبریز تجمع و  تولیدی، در مقابل ادارە
ی کار ب  خواستار رسیدگی ادارە

 شان شدند.  مشکل
ی کارخان ب  وازەظاھرا علت بستن در

کارگر ک امورات فنی  ۵٠٠روی این 
کارخان را ب عھدە دارند، سرپیچی آنان از 
امضاء قرارداد مورد نظر مدیریت کارخان 
است ک کارگران را از شمول بخش 

شان محروم  بزرگی از حقوق قانونی
کند و علاوە بر آن، ب کارفرما امکان  می
ونی ک ب دھد تا با حذف مزایای قان می

گیرد، مزد و  کارگران رسمی تعلق می
ی کارگران را ب مقدار زیادی  حقوق ماھان

  کاھش دھد. 
ی یکی از کارگران شرکت  بنا ب گفت

با او » ایلنا«کنندە در این تجمع ک 
ی این گروە  وگو کردە، دریافتی ماھان گفت

ک ب زعم مدیر  از کارگران به خاطر این
محسوب » قرادادیکارگر «کارخان 

چھارم کارگران دائم  شوند، معادل یک می
  است.

 ٢و  ١ھای  این کارگر با اشارە ب تبصرە 
قانون کار درخواست مدیر کارخان  ٧مواد 

داند و  آمیز می را خلاف قانون و تبعیض
گوید  چون کار این کارگران ماھیت  می

مستمر دارد، از لحاظ قانونی دائمی 
ھمین دلیل آنان از  شود و به محسوب می

امضاء قراداد سر باز زدەاند و حاضر ب 

پذیرش این درخواست مدیر شرکت نیستند، 
شان  بلکه خواھان تبدیل وضعیت استخدامی

از قراردادی ب رسمی مطابق قانون 
  ھستند. 

اعتراض کارگران قراردادی پتروشیمی تبریز 
ی اشتغال در این  ھا سابق ک ب رغم سال

چنان بر خلاف قانون کار،  ھم ی، واحد صنعت
قرادادی باقی ماندەاند، تازگی ندارد. 

ھا ب دفعات در  ھا پیش تا کنون آن ازسال
اعتراض ب سرپیچی غیرقانونی مدیریت 

شان، مبادرت  شرکت از رعایت حقوق قانونی
ب اعتصاب و اعتراض نمودەاند. در اثر این 

نژاد قول رسمی  اعتراضات، در زمان احمدی
گاە  شدن ب این کارگران دادە شد، اما ھیچ

ھا از این  ب آن عمل نشد. با این حال آن
شان دست  خواست موج و قانونی

نکشیدند و ھر گاە ک فرصت دست داد ب 
  شان را پی گرفتند.  اشکال مقتضی اعتراض

در سال گذشت نیز، کارگران قراردادی 
پتروشیمی یک بار دیگر مبادرت ب تحصن 

ھای منتھی ب پایان سال نمود ند و در ھفت
از قانون شکنی مدیریت کارخان ب  ٩٣

ی کار و دادگستری شکایت کردند ک  ادارە
یک از این دو نھاد پاسخی ب  ھنوز ھیچ

شکایت کارگران شاکی ندادەاند و بر حسب 
رسد ک  ھای پیشین، بعید ب نظر می تجرب

و  رھا   نھادھای حکومتی جانب کارفرما را
ھای  جانب حق را بگیرند. حتی شکایت

کارگران ب دیوان عدالت اداری تا کنون رە ب 
جایی نبردە است و یک بار ک گردآورندگان 

ھزار امضا برای افزایش دستمزد، پس از  ۴٠
برخورد تھدیدآمیز وزارت کار، از این 

خان و شورای عالی کار ب این دیوان  وزارت
عدالت اداری،  شکایت کردند، رییس دیوان

ھا را  ماە با رد شکایت کارگران آن ١٣پس از 
ب خدا حوال داد و چون گردآورندگان طومار 

شان برنداشتند،  دست از پیگیری شکایت
زادە و جمیل محمدی را ک جز  جعفر عظیم

گران گردآوری طومار  ترین سازمان فعال
شش و افزایش دستمزد بودند، ب ترتیب ب 

و ممنوعیت از فعالیت سال زندان  سه
ای و صنفی محکوم کردند.    رسان

البت گرچه شکایت از کارفرما ب نھادی مانند 
ی کار، ک در از میان برداشتن قوانین  اداره

حمایتی و لگدمال کردن حقوق کارگر و 
جانب از کارفرما و عدم توج ب  حمایت یک

ھای کارگران یدی طولانی دارد و  شکایت
ی عام و خاص است، ب  کردارش شھرە

برد، اما ب عنوان  خودی خود رە بجایی نمی
یکی از اشکال مبارزاتی به طور کلی امر 
مذمومی نیست و در صورتی ک چاشنی یک 
تجمع و یا اعتصاب پرزور شود، بعید نیست 
مثمر ثمر واقع شود و مسئولین را وادار ب 

نشینی کند، اما در غیر این صورت نباید  عقب
  عمدە کرد و دل ب آن خوش داشت. آنرا 

کارگر  ۵٠٠برای کارفرما ساده نیست ک 
تواند  فنی با تجرب را ک بدون وجود آنان نمی

اش را حتی چند روز سرپا نگاە دارد،  کارخان
  اخراج کند. 

بستگی و  ھمین مسئل در کنار حفظ ھم
حقانیت قانونی کارگران نقط اتکا و قدرتی 

زنی کارگران را بالا  است ک امکان چان
کند ک ب  ھا کمک می برد و ب آن می

ی کار،  شان برسند. ادارە ھای خواست
مدیریت کارخان و نیروھای انتظامی البت در 

تفاوت نخواھند ماند و سعی  این میان بی
خواھند کرد این نقاط قوت را با ترفندھای 
مختلف برای ناکام کردن کارگران تضعیف 

بستگی و جلوگیری از ایجاد  کنند. حفظ ھم
دیگر و  اختلاف میان کارگران متحصن با یک

گون  میان کارگران رسمی و قراردادی، در این
 مواقع اھمیت اساسی دارد.

 

 تمدید نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران
  داد که گفتگوھای ھسته ای نباید شورای حقوق بشر نشان 

  باعث انحراف توجه به حقوق شر شوند

  

) ـ با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران به مدت یک سال دیگر، شورای حقوق بشر به این تشخیص ١٣٩۴فروردین  ١٢( ٢٠١۵آپریل  ١
باید باعث انحراف توجه بین المللی به حقوق رسیده است که نقض حقوق بشر در این کشور ادامه دارد و گفتگوھای جاری ھسته ای ن

  بشر شوند.
، تداوم نظارت، بحث و گزارش دھی فدراسیون بین المللی جامعه ھای حقوق بشر پیوسته از شورا خواھان حفظ ایران در دستور کار آن

، صرفنظر از ملاحظات مربوط به جغرافیای سیاسی و بر اساس ارزیابی عینی از نقض عمومی در باره وضع حقوق بشر در این کشور
  )١حقوق بشر شده است. (

تمدید ماموریت گزارشگر ویژه بخصوص از این نگاه اھمیت دارد که دولتمردان ایران از توجه به نقض مداوم حقوق بشر در این کشور، از 
زنان و اقلیت ھای قومی و دینی، زیر پا گذاشتن موازین قضایی، به ویژه در مورد جمله سرکوب آزادی ھای اساسی، تبعیض علیه 

زندانیان عقیدتی پرشماری که ھنوز در زندان به سر می برند، و افزایش اجرای مجازات اعدام در مغایرت با حقوق بین المللی و موازین 
  ری، سامان مند، گسترده ھستند.قضایی، سر باز می زنند. این موارد نقض حقوق بشر در ایران ساختا

)١ (https://www.fidh.org/article17088  
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  سند سیاسی پیرامون ...
  ٨ادامه از صفحه 

تجربه کانتون ھا. جنگ کنونی ب کردھا به 
  جھت اقتصادی ضرب زدە است. 

  چشم اندازھا، تدابیر و سیاست ھا

* با توجه عوامل متعدد تنش زا و 
قدرت گیری بنیادگرايان اسلامی و با در 
نظر گرفتن اينکه بسیاری از بازيگران 
خاورمیانه سرمايه فراوانی برای جنگ و 

اند، مشکل است که خونريزی ھزينه کرده 
منطقه در آينده نزديک شاھد صلح، ثبات و 

  آرامش باشد.

* مسائل منطقه به ھم گره خورده اند. 
سرنوشت ھیچ کدام از کشورھای منطقه 
در چارچوب صرفا داخلی تعیین نمی شود. 
مسائل ھريک از کشورھا، در سطح 
منطقه ای و جھان و با شرکت کشورھای 

انی و نھادھای منطقه ای و قدرت ھای جھ
بین المللی قابل حل است. واقعیت نشان 
داده است که مسائل منطقه با حمله 
نظامی و دامن زدن به جنگ ھای داخلی 

  قابل حل نیست.

برخلاف نقشه خاورمیانه بزرگ دولت  *
بوش، امروز دولت اوباما نه از نقشه جامع 
و فراگیر برای منطقه صحبت می کند و نه 

ای با واقعیت ھای تدوين چنین نقشه 
خاورمیانه ھم خوانی دارد. دولت اوباما با 
رويدادھا و روندھا در خاورمیانه برخورد 
مشخص می کند. درعین حالی که اين 
برخوردھا، متاثر از راھبردھای عمومی 
سیاست خارجی امريکا است. حمايت از 
اسرائیل جايگاه ويژه در راھبردھای 

نه عمومی سیاست امريکا در خاورمیا
  دارد.

خاورمیانه ھم چنان بازار بزرگی برای *
کشورھای امريکا، اروپای غربی و 
کشورھای آسیای جتوب شرقی به 
حساب می آيد. دلارھای نفتی با فروش 
نفت وارد خاورمیانه می شود و با گسترش 
بازار کالاھای مصرفی متکی بر واردات و 
دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی، 

موسسات بانکی، به پس انداز کردن در 
سوی غرب و کشورھای آسیای جنوب 
شرقی سرازير می شود. رقابت برسر اين 
بازار بین کشورھای مزبور جريان دارد و در 
اتخاذ سیاست ھا، نزديکی و دوری 

      کشورھا تاثیرگذار است.

خاورمیانه منطقه انباشته از شکاف ھای *
اجتماعی است که امروز فعال شده اند. 

ال شدن اين شکاف ھا، روندھای براثر فع
متناقض و متضاد در خاورمیانه در جريان 
 است. از يکسو روندھای دمکراتیک نیرو
می گیرد، از طرف ديگر سلفی ھا و 
تکفیری ھا که عقب مانده ترين و 
خشن ترين جريان اسلامی است، به يک 
نیروی قوی فرا روئیده و منطقه را 

ی تحت الشعاع قرار می دھد. سرنگون
رژيم ھای ديکتاتور در منطقه بیش از آنکه 
به دمکراسی بیانجامد به بی ثباتی، جنگ 
داخلی و نابسامانی منجر گرديده است. 
انتخابات در برخی از کشورھا راه را نه 
برای نیروھای دمکرات، بلکه برای نیروھای 
اسلامی جھت دستیابی به قدرت 

    سیاسی باز کرده است.

ن ھای عديده ای روبرو * خاورمیانه با بحرا
است. راه حل  بحران ھا در خاورمیانه از 
درون يک سلسله توافق ھا، مصالحه ھا و 
جراحی ھا و خاتمه دادن به سیاست ھای 
توسعه طلبانه امريکا و اروپا، عربستان، 
جمھوری اسلامی و ترکیه بیرون می آيد. 
گردانندگان حکومت ھای عربستان و قطر، 

ريه، امريکا و اسرائیل، رھبران عراق و سو
ترکیه و ايران، برای مصالحه ھا و جراحی ھا 

  بايد آمادگی داشته باشند.

* ضرورت دارد که برگزاری کنفرانس ھای 
منطقه ای و کنفرانس بین المللی با 
شرکت بازيگران منطقه و کشورھای 
قدرتمند جھانی با ابتکار سازمان ملل 

جنگ برگزار گردد و برای پايان دادن به 
داخلی در سوريه، عراق و لیبی، اتخاذ 
سیاست مشترک و ھماھنگ علیه 
گروه ھای جھادگر و به ويژه داعش، پايان 
دادن به کمک ھای مالی و تسلیحاتی به 
آن ھا و مھار چالش بین قدرت ھای 

  منطقه ای تدابیر لازم را اتخاذ کند.

سیاست ھای افراطی و تجاوزکارانه *
ل بحران در منطقه اسرائیل، يکی از عوام

است. اسرائیل مشکل بزرگ خاورمیانه 
پايان دادن به کشتار مردم بی گناه  است.

فلسطین، تن دادن دولت نتانیاھو به 
مذاکرات صلح، خاتمه دادن به محاصره غزه 
و برنامه خانه سازی در مناطق اشغال 
شده، به رسمیت شناختن دولت 
فلسطین توسط تمام کشورھا، پذيرش 

ت دو دولت اسرائیل و فلسطین و موجودي
عقب نشینی اسرائیل به مرزھای سال 

، می تواند به اين بحران خاتمه دھد. ١٩٦٧
کشور، دولت فلسطین  ١٥٠در حال حاضر 

را به رسمیت شناخته اند. اما جمھوری 
اسلامی ھنوز دولت فلسطین را به 

  رسمیت نشناخته است.

چالش و جنگ نیابتی بین جمھوری  *
و عربستان سعودی در تشديد اسلامی 

بحران و بی ثباتی در منطقه تاثیرات زيادی 
دارد. گفتگو و مذاکره مستقیم بین دو 
دولت می تواند به کاھش بحران در منطقه 

   و چالش بین دو کشور کمک کند.

ھای استبدادی و فاسد، معضل  حکومت *
دمکراتیزاسیون  بزرگ منطقه است. آنھا ج

یکتاتوری و دموکراسی د  را با تبدیل چالش
به جنگ شیعه و سنی، به حاشیه راندند. 
در کل منطقه نیروھای جوانی رشد 

اند که خواھان دموکراسی، آزادی و  کرده
بشر ھستند. اما ھمه دیکتاتورھای  حقوق

منطقه مخالف دموکراتیزه شدن جوامع، و 
اند. تقويت  ھای سیاسی به تبع آن، نظام

دمکراتیک گرايش ھا و نیروھای چپ و 
می تواند چالش بین شیعی و سنی را 

  تضعیف و در نھايت به حاشیه راند.

سیاست توسعه طلبانه قدرت ھای بزرگ  *
و قدرت ھای منطقه، صدور انقلاب 
اسلامی، حمله نظامی و دامن زدن به 
جنگ داخلی، تلاش برای کسب ھژمونی 
از سوی اين و يا آن بازيگر منطقه، تلاش 

 گری، وھابی گری، برای تحمیل شیعی
سلفی گری، اخوانیسم مصری، 
نئوعثمانیسم ترکیه، طالبانیسم و 

میلیتاریزم دینی پاکستانی و خلافت 
داعشی برمنطقه، منطقه را به جنگ و 
بی ثباتی می کشاند. دمکراتیسم، 
حکومت ھای دمکراتیک، پذيرش منافع و 
حقوق کشورھا، عدم دخالت در امور 

یاست داخلی کشورھا، پیشبرد س
می تواند    فقرزدائی و برنامه توسعه پايدار

چھره خاورمیانه را دگرگون کند و 
  بنیادگرائی را منزوی سازد.

ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به  *
جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از 

ای و  ھای ھسته منطقه عاری از سلاح
شیمیائی، از تامین حقوق بشر، 

و سکولاریزه کردن  دمکراتیزاسیون
ساختارھای سیاسی و اجتماعی، 
رھجویی برای حل دمکراتیک چالش 
دیرپای کرد با درونمایه تامین حقوق کردھا 

، حقوق زنان و ملی ـ قومی، از  و از آزادی
ھمزیستی و دوستی ادیان و باورھای 

ھا، ھمکاری ھای اقتصادی و  انسان
سمت گیری برای ایجاد بازار مشترک و 

گیری روشمند از ثروت نفت در خدمت  بھره
رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی 

   دفاع می کنیم. 

با وجود جنگ و بی ثباتی در منطقه،  *
قدرت گیری بنیادگرائی اسلامی و تبديل 
شدن آن به خطر عمده، شکل گیری چند 
قدرت منطقه ای و پیشبرد سیاست 
توسعه طلبانه توسط آن ھا، دخالت نظامی 

 ھای بزرگ در خاورمیانه و ديگر قدرت
پديده  ھای منفی، آينده خاورمیانه با روند 
دمکراتیک که در بھار عربی، کانتون ھا و 

تبارز پیدا کرد، پیوند خورده است.   تونس
نیروھای چپ و دمکراتیک منطقه می توانند 
دست در دست ھم بگذارند و در تقويت 

  روندھای دمکراتیک نقش موثر ايفا کنند.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق 
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